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خد اوند متعال کلام شیرینش قرآن کریم را بر قلب پیامر 
بزرگو ارش حضرت مد صلی ال علیبه واله وسلم نازل کرد 
تامسلمانان در ایاتش تدبر کنند وبه فرامینش عمل 
مایند .خداوند این قرآن کریم را کتاب مد ایت برای 
جهانیان قرار داد تا با عمل به آن به عزت وسربلندی 
دست یابند.واز آن جایی که قران کریم به زبان عربی 
می باشد دانستن معنای آن برای فارسی زبانان دشوار 
است. لذا تصمیم گرفتم که برای آسان نغودن فهم ومعانی 
قران کریم برای خود وسایر خوامر وبرادران مسلمام 
کلمات و واژه های قران را مع آوری فایم .پس با 
استعانت از خدا توانستم با استفاده از کتاهای تفسیر 
وترهمه های معتبر قرآن جصوصس تفسیر وترهه ی دکتر حسین 
تاجی گله داری و "فرهنگ (قاموس)قرآن کریم" تألیف دکتر 
حسین تاجی گله داری معنای واژه ها و کلمات 3 
استخرج نموده وبرحسب ترتیب سوره های قران کریم اها 
را بنویسم. وسعی عوده ام که قام واژه ها را معنی 
کنم. هچنین کلمات را بدون حروف اضافه .ضایر ءتأکید 
وغبره ذکرفایم . واز آفایی که انسان جایز اخطاست 
وهیج عملی خالی از نقس وعیب نواهد بودلذا 
خو | هشمندیم که در صورت مشاهده مرگونه اشتباه پا نقص 


ما را مطلع فرمایند تا در چاهای بعدی تصحیحج گرد د. 
امبد است خد اوند متعال این عمل را از بنده ببذیرد 
وسبب نام در روز قبامت قرار بدهد. 


اخمدله رب العاطین 

شارجه 

۴ شعبان ۱۴۲۰ م 

برابر با ۴ مرداد ماه ۱۳۸۸ مهم شش 


بسم | لد الرهن الرحیم 
سوره ی فاعه 


بر ای» صوص 

رب العلیت پر و ردگار جهانیان 
مللک<م ال ل » صاحب 

یوم ر و ز 

آلتیر <جز ۱ ۰ 


ابا -تنهاتورا 


4 


الضالّین حگمر | هان 
سوره ی بفره 
ذلد< این 


یُقیمُونبر پا می دارند 

آلصَلوه حنماز 

از آنچه 

2 داده ایح 
< ایشان 

ینفقون< انفاق یت ۰ ابا 


کفرو<کافر شدند 
سواءحیکسان است 


کائوا ۳ 7 


ص اف مت تا کار 
ژلکن< ولی » ولیکن 
مثوا< ایمان بیاورید 


چام و 


5 ن شوند 
یعمهون سر گرد ان شو 


قماپس نبود 
رت <سو دی ند اد 


هتدیر -< هد ایت شدکگان 
مه 2 


مق < تیانع | ستان 
و ۳ ۱5 
آذی <کسی که 


2 و2 مه 


أسَتَوقدح< افر و خنه 


مه ۳4 


تارا< انش 

تلیحپس چون 

أَضامت <ر و شن ساخت 

حَولدح اطر اف او 
وَمَب<گرفت» برد 

رم عر‌ها کرد 

ید ر 

طلعت<همع ظلمت»تاریکی 


1 


لا یم رفن کت ۳۳ ۰ 


عون <قر ار می دهند»فرومی برند 
آمّبع< انگشتان 

ءاذارحجمع اذن » گوشها 

آسُّوعو-صا عقه 

حذرع از ترس 

لمَوّتحم رگ 

یط احاطه بان 

بکا حنزدیکه است 

عطف‌حبرباید 


رب حپرو ردگار 


للک‌حشاید» تا شا 
تتفونحپبر هزگار شوید 
ار ۵ 

لک عبر ای شا 
لارّض< زمین 
فزساحبگسترد 

بت عسقفی 

آلحفر و فرستاد 
مارح آب 
َفربیرون آورد 
بءحیوسبله ی آن 


توت حز_| رل فش 8۵ ایم 
عیبر بنده 

تاتواعپس بیاورید 
موره<سو ره ای 
مسعمانند آن 
واعوافر اخو انید 
شهداآءحکو ا هان 

دون اه غیر از خدا 
صدقن<ر استگویان 
ف<پس 

ان ار 


آلحجاره<مع حجر » سنگها 


بشرحمزژده ده 
عملو< اجنام دادند 
آلصّلحت<شایسته 


آذتهر همع نهر .نهر ما 
ماهر زمان 

زور و زی و سل 
نمرَ<میو ه ای 

هلذا< این 


ائواح آ و رده شود 
آوجع<مع زوج »سر ان 


طیره<پا کیزه 


آمرعدستور داده است 

یوصل <بر قرار سازند » بپیوندند 
آلهیرورت ۶ زیانکار ان 

کیّن <جگون ه 

محَا مر د گان 

تمس حپس شا را زنده گرد 

ثم <سپس 

ترجعون_<باز گرد انده می شوید 


آستوی< آ هنگ و زد 


۱۷ 


رل پر و ردگارت 

لاحبه »بر ای 

جعل‌حقر ار خواهم داد 
عیتحجا نشین 
یسندبریزد 

ون 

شییَح-تسبیح می گوییم 
لس عتقدیس می کنیم 
لدحتو ر ا 


عرضر<عرضه د اشت 


ایلی هو | ۳2 نو 


۱ 


نیش و 

آلعلیم آلحکیم< د انای حکیم 

نع آثل < آی ان گفتم 

آعلحمید ام 

تبْدون< اشکارمی کنید 
تکئمورحپنهان می د اشتید 
اسَجدوا<سجد « کنید 
بی<سرباز زد 

تکرح تکبرو ر زید 


کان بو د 


ی 
کلمت ها نم هت ار نسم 


فاماکپس هرگاه 
یأتی" عبر ای شایباید 
مج ار طراف. مت 


خوّف برس 

علیّهم عبر آنان 
جرئون<غمگین شوند 
حزنع غم 

کثروا حکافرشدند 
یود ر وغ پند اشتد 
عایتاحنشانه های مارا 
أَصّ ی صحب انار < | هل آتشند 
09۱ 

نی اسرتویل <فر زند ان اسر انیل (یعقوب) 
آذکوا حیاد آ و رید 


آنالت حز_ | درل کل در اج 
مُصتکاحتصدیق عنند ه 


۳۱ 


قبتتی< یات مر | 
تمتاحها ی 


قلیلا ا دک سا یر 


ارکوا< ر کو ع کرت شا ۵ کار ی | تسس 
آز#کمن<رکوع کنندگان »ما زگز ار ان 
9 


‌ 


تأمرونفرمان می د هید 


سورد ید | رکننده 
رجعون<با زمی گردند 


۳۲ 


ره ام 
اتتووحب ترسید 


ییعدگرفته غی شود 
عَدلفدیه »بدل 

یصرون<یاری می شوند 

تجیَتی حفمات دادیم شارا 

ءال فزعون فر عونیان 

پسوفود رو ام دا شام سک 4 ی ۵۱۰۵ 
سوءعبد ترین 

۱ 

یدیتخون<سرمی بریدند 

ذیج؟" سر برید 

یتفر زند ان 

یستحیون< زنده نگه مین ۵ تن 
نامک <زنان 

ون الکم ود ر اینهابرای شا 


۳۳ 


۳ 
۰ 


بء< آ زمایش 
ژتکم‌حپر و ردگارتان 
عظیم<بز رگ 

انوقتی» هنگامی 


وَغذدنا< و عد ه گذ اردیم 

رین -چهل 

لیلحشب 

ثم<سپس » آنگاه 

تدم (به پرستش) گرفتید 
آلعجّل<گ و ساله 

من‌بعیی <بعد از او 
ظلمّون_<ستمکا ر ان 
عموتاجخشید یم 

من بعد لك <بعد از آن 


آلثقان جد اکنند ه بین حق وباطل 


۳۴ 


تریببیبنیم 

جَهرَد< آشکار 

امه حصا عقد 

بِعه بر انگیختن 

لحسایبان قراردادیم 

الما ابر 

آلتن حترنجبین 

آنگلزی‌حبلد رچین 

کتواحجخو رید 

یتحپاکیزه ها 

ژلکر<ولی ء بلکه 

لکشتم کرو تشه تشن کتان 
آلقربه< آبادی » شهر (بیت القدس) 
حیّث < هرجا 

شثتم‌حخو استید 

رغدا<گو اراءبه فراوانی 
آلباب‌<د رو ازه 

سَجکدّ<سجد :ه کنان »باخشوع وفروتنی 
ولوحب‌گویید 

حلّه<کا هشی » آمو زشی 

تخفرحمی شیم 

حَطْیک <گناهان شارا 

ستبرودی 


۳۵ 


تریدمی افز اییم »فزونارمی شیم 
نیکوکاران 

ویس 

روز ورد 

رجا عذ اب 

باستحا زیمت ای ی کر سل 

شش - آب خو است 

آضرب <بزن 

تصاگ عصا » چوبدستی 

اه 

نفجرّت<جو شید 


و 2 
ِ ۵ 0 


و ۳ ز 5 0 7 ۲ ۱ 
ملاح عیل ۱ 
وحد<ر ننک 


۳۶ 


تلع عپس بحخوان 
لتاحبر ای ما 

خرج بیرون اورد 
تت‌جمی رویاند 


تنتنولرجا یگزین می کنید 


میا یا سح کی ۵ نت 
یَعَدُوس_حقفا و زمی کردند 
هادواحیهو دی شدند 


۳۷ 


آلتصری‌حنصا ر 
آلصبعن<ستا رو ات تا ۷ 
الیو خر <ر و زقیامت 

عما ک ا ام ۵ 
صلحا-شا یسته 
أجرهحپاد اششان 
عندح<نز د 

حزن< غم 

عَدتا<گرفتیم 
میثاقپبیمان 

رفعتا<بر افر اشتیم 
فوقحبالا 

آلقلور <کو » طو ر 

تور و کتر ۵ تاک 
لوح اگر 

لقدعبی گمان .همان ا 
اعتَدوا <مجا و زکردند 
السَبّتح<شنبه 

قردهح<مع قرد »بوزینه ها 


عسین_<خو اور انده شده 


۱ 


۳۸ 


موعظ هر 1 د و از 


یأمُر<د ستو ری د هد 


تومرون<د سور ۵ بیع می شوید 


۳۹ 


َثول <ر ام 

ثر آلرّض < زمین زا ادن .کل 
تسقی< < آب د هد 

آلج زر اعت 

سلهحتند رست بی عبب 

لا عبّة د ر آن سیسات 
آلقر< اینک 


کدالك< این گکونه 
یحیزنده می کند 
آلمَوتی حمرد گان 

یرکعبه شامی فایاند 
رَیحهمع آیه » نشانه ها 
تعتلو< اندیشه کنید 

وه 


لوب مع قلب. دلها 


رد م و 


تمعن آیا امبد فیس 


قریق گر و هی 
عقلوحفهمبدند 
لثراحملاقات کل 

کا لوا کوش ال 

مٌامگا< انشان آ و ردیم 

مه 

تخدئو نبا زگومی کنید 


۳۱ 


پماعبه آنچه 

فتح‌<گشود ه استءببان کرده 
َیکرعبرشاء برای شا 
۱ و ۱ ۰ ۱۳ 
روت مت ای ]وف 

یعلُون< آاشکارمی ۵ 


آئیّون <ممع امی»بیسوادانان 


أیییهم<د ست همای خود 
تمتاحیها 

یکسبون<بد ست می آورند 
آن< هرگز 

تمعْتاحبه مامو ا هد رسید 
سٌچند ر و ز 


و ۶ 


ح‌ 
مُعدودة <خد و دی 


۳۲ 


من هر کس 

کسحبد ست آورد»مرتکب شود 
سبکه < کت ا۵: تلو 

أَعْطتح احاطه کند 

خطت‌»<گن اه 

آلولدیحپد ر ومادر 

این نز دسکا ن 

یسیع بتیم »یتیمان 
الکحینع<مع مسکین»بینوایان 
تولو-ب گویید 

آتیمُواحبرپاد ا رید 
تحار ۱۵ را 


ُعرضونت<ر وی گرد ان شدید.روی گرد انان 
دیبرسر زمین 

فت‌عضا. اقفر از تردن 

تشهدون<گو ا هی می دهید 

شا هستید 

تظهرون-یکدیگر را کمک می کنید 


۳۳ 


‌ 


اراک تا ۵ 

العدون< سئح 

یوک عنزد شا آیند 
آمری>< اسبر ان 
تمقدوعفدیه می د هید 
رم عحرام بود 

فماکرٍ 0 مه ت 
جرآء<کیفر , جز ای 

من کسی 

بتتر عجنین کی 
خزیخو ا ری 

از و ز نس کت تیم 


و و 


پر دون سل کرده ا تال ور میتی اه اس 


و م وحم 


۳۴ 


ال لت 2 دنه ۵ | 
زاس علاط یبد کردیم 


السلحپیامبر ان 
روح القدس <جبریل 
أَد < آیا 

کلماء هر زمان 
جاء< آمد ءبباید 
رسول<پبامبر 


1 تهَووت <ز نپسند د »بر رخلاف هو ای 


ماع آنچه باخودد ارند 
یْسَفتخون -خو استارپیروزی بودند 


اعَرَفوا< انچه راکه شناخته بودند 


۳۵ 


بلسما<جه :لیات و 


با تاکز .ان 


۳۶ 


بعم < تفت 5 زا 
آلف- هز ار 
ار ۱3۳ 


۳۷ 


و را فکند 
وراد د 0 
ورء فهُور <پشت سر 
کائهم-گویی آنان 
قبعلمی کی 1۵ 
تبعُوحپیروی کردند 
مَا< آن چه 

تتلراحمی خو اندند 
للحفرمان روایی 
ولکنحلیکن 
یعلَمُون<می آموختند 
آلسخر<جاد و 


۳۸ 


هَروّاحفر و ختند 
کوب تحار للجم 
خبربهار 


تاج ور تا کن مسا ر ۱ 0 تکاس 
> متافتت: ات که لاف تمه نان . شته ۵ ) 
آنظرتا حبه ما بنگر» ملاحظه ی ما کن 


مایود حدواست. تلاو 


۳۹ 


تسهاح< فر اموشش گرد انیم 
تانت نع آوریم 
ات الا کر ای 


دون ال جر خحد | 


تشلواد رخو است کنید »بپرسید 
اک توا ات ۳ 
سل<پرسید ه شد 

سر المبیل <ر اه راست 


ودعد و ست رس و ۵ سجن 


مه 


مانلی< ا رز وهای آنهاست 
موب با و رید 


رجَههء <روی خود را 
وحن یک وکار 
جرحپیاد اش 


کند< اینگونه 


۴۱ 


لوا -چر | 
یْکلَمْت<با ماسخن عغی گوید 


تقبی تما نند ااست 


تجا وق :۰ و تست سا مایت 
ما تور ای هه و آاهله فد 
عدل‌ح<بدل ء فده 

انتلی< آ زمود 

آتحبه اجام رسانید 

جُعاقر ار می د هم 

امامَاپیشو ای 

یی عفر زند ام »نسلم 

ُریة حنژ اد »نسل 

1 یال <عی رسد 


۳۲ 


هد عهد ءپیمان 

لاو ار دادیم 

هل .کیره 

ماه ححل بازگشت»بازگشتگاه 


طهراحپاکیزه کنید 

آلقآفین‌حطو اف کنندگان 

آلنکنن<مقیمان » معتکفان 

الک السْجود<رکوع گز ار ان سجده کنندگان 
ء#متا< امن بگردان 

آراق<ر و زی ده 

أَیهُ-بهره مندش می سازم 

أَضطرمی کشام 


آرتاحنشان ده ما راءبنمایی ما را 


برحّهمعپا کیزه کند»پاکشان سازد 


۳۳ 


یرغب<ر وی بگرد اند 

سفه هیر مسا دام 

أضطنیت< او را برگزیدیم 
اتب -تسلیم شو 

وی <سفارش کرد ء وصیت کرد 
بیفر زند انش 

یبنی< ای فر زند ان من 

اضر <هنگامی که فرا رسید 
ال‌حخد | 

ءاباحپد ر ان 

عَمّا< از آنچه 

کولوا با شید 

تهتدوادر اه یابید 

حنیقاحیکتا پرست 

وا کت رز 

أوتی <د اد ه شد 

الیوت_حپیامبر ان 

و نقرق-جد ایی هی افکنیم »فرق غمی گذ اریم 


۴۴ 


ستبزودی 

ک<نو را 

مح از (شر) آنها 

تسکِسیم عپس بزودی تو را ازآها کفایت 
کند 


نید ورزتن حمسوي پرستیم رش تس کر آر) 
عخلصون < اخلاص آو رندگان »با اخلاص 
آقلم <د اناتر 

کتمعپنهان کرد 

شبجدهح<گو | هی 

جرء د وم 

اشقهتء بی خرد ان 

رهم <برگرد انیدشان ءبا زگرد انیدشان 
۱ ۳ 

مَاجَعَلاحقر ار ندادیم 

ار تشن گنه 

بقلی حا ری کیره 


عقبیّه <پاشنه های خود 


۴۵ 


کیره گر ان » دشو ار 
رعوف<مهربان » روف 
قدحبه حقبق 


تسه ا زا خواهیم ۳ ۱ 
راءبازمی گرد انیم تو را 
نوتی-باز می گردانیم 

مطرحبه سوی 

حیّث< هر جا 

انحمانا 

وتو کب عکتاب داده شدند 

پر اگر 

تیتحبباوری 


مج رو 


یعرفون<می شناسند 

تفر زند ان 

لممترین شک کنندکگان 

وجههجهنی 

مولی<رو می کند 

آنتیقوا<بر یکدیگر سبقت بگیرید 


۳۶ 


میا اه ان 2 خد | 
مس ۵ - 


اموات من د ان مر ۵و 


خیاء زندگان »ء زنده 
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لولحم الها 


۳۷ 


_ِِ 


وا 
و 
صنبه 


رسید »پیش آمد 
مُصیيَة مصیبتءبدی 
صلوّت <د رود ها 
شعترحنشانه ها .شعانر 
حج-حج کند 

اقتتر<عمره بجای آورد 
جتاح حگناه 


تطوّع حخو استار تلعتا .رتیت جع ۵ احجام و 


هاکر -سبا سگز ار است 

عانو .ها 

یخن <قتفیف داده شود . کاسته شود 
پتظرفرت هلت ۵ اد8. هی وید 
خلوح افرینش 

تختلف< آ مد و شد 

الیل <شب 

آلنهکار< ر و ز 

آلفلك -کشتبه | 

تجری۶ر و آن شو د 

آلبهرعد ریا 

ببت تر | کته کت 


دابة حنبند ۵ 


۴۳۸ 


آتبغووحپیروی کردند 


لکسبّاب< ر شته ها پبوند 

توآریحکاش برای مابود 

کثره با زگشتی 

حسرّتحسرت های »ءبه صورت حسرت زایی 


خرجنبیر ون روندگان 


خطوت‌حگامهای 
السوه لته 9 


۴۹ 


أفل عبرده شد» (نام غیرخد ا۱)گرفته شده 
اضظر-ناچار شود 

باع< ستمگ » ستح کنند ه 

عامتجا و ز »ماو زکننده 

اثم گنا ه 

نطو <شکمها 

مهم عپس چه شکیبا هستند 

شقاق< اش تارج تارف 


بعید <د و ر 


و -نیکی 


قبل<سوی 

اتی‌<د اده است بد هد 
دوی آلفرتی خویشا وند ان 
آلِمی‌حیتیمان 
آلمسَکین<مسکینان 

این اسبیل ان افتا ند ان 
التالن‌حگد ایان 

آلرّقاب عبردگان 
آلموئون-< وفاکنندگان 
7 سختی » فقر 
الرْآء<زیان » رنجو ری 
انس -هنگام نبرد 
صدقوا <ر است گت زنل 
آلمتلونحپر هیزگار ان 
کب‌حنوشته شده است 
التصّاص<قصا ص 

اقا کیک 

آلج* < آز اد 

العَبد< غلام # تراد ۵ 

ی < زن 

عفی‌<بخشید ه شد 
آخیببر اد رش 
آتباع<پیروی کند 


۵۱ 


لمَعروف پسندید ه » خوبی 

دم یت و ات 

اخسن <نیکی 

فینحکا مشی ‏ نف : 

اعْتدی_حنت مد ی کند. عا ۱ 
یی الب عصاحبان خرد » خردمند ان 
حضرفر ا! رسد 

تر تاه ای لها هرن هتا. ۰ رگ 
حَبرَا<هار ء مال 

سمعءشنید 

خاف<ترسید 

مُوص< وصبت کننده 

جنقاستم »بی عد التی 

آلصَیّام<ر و ز ه 

کماحهمان گونه 

ها <ر و ز های 


معَدُودّات<معد ود ء اند که 


و( 


آلدّاع<د عا که و 

ای رس 
قایستجیبوحپس باید بپذیرند 
یزشون_عر اه بابند 

أحل <حلال کر دا .سل 

له مشب روزه 


آلقت< آمبزش. در آمبختن 


ابتَغواحمو | هبد » طلب کنید 
- 

لبیض<سفید 

سود <سبا ه 

تلهار تته ک ساا ۵ سل الیل 
الاملّه< ملالها ی ماه 


مَوقیت <گا هنماهایی. اوقات 


۵۳ 


ییوت <جمع تلبت شتا باه ها 
ِ" 


آپوبحمع باب درو ازه 
وس | << لگ ۹ 1 ۱ 


جات مه 


نها <د ست برد اشتند 


عدوّن حنجا و ز 


ِِ 4 
و و ۳ و 


الشهر الخرام ماه حرام 


اخصرت با زا لته سل شاه 


وه 


فرض‌فرضش گرد اند 

فقو تا بر ات ومع کتتا و 

جدال<جد ال » ستبزه 
رود عتوشه برگیرید 


نصیب‌<بهر ه 

سَریع آلحسّاب< ز و د شا ر 
۳ ت ت مه اب ؟ ۰ 
یومیند و روز 


2۵ 


یعجبلحتو را به شگفت می اند ازد 


له آلحها مسر سخت ترین دشنان 
کرلی :ساره زور کرزه اشله (قا. قه. بزرب اس 
برسد) 

سَعی<کوشش می کند 

آلج کشت زرا عت 

تن سل .نژ اد 

ره نکر مس زورک نی 

یج کت فی.. ات 

آلمکاد < آر امگاه 

یُشریبفر و شد 

ابتفآی<د ر پیءبر ای بدست آوردن 
مرَضَات<خشنو دی 

دخل< و ا رد شد 

آخْلوا<د ر آیید» و ارد شوید 
الیل صلح » | سلام 

صافّه <همگی 

*الغزش کرد 

طلرحهع ظل. سایه مها 

ازع نو 


2۶ 


م 2 وه نت 


تضرا حیاری خدا 
ماذاحچه چجبزی 
زین نز دیکان 
آلقتال‌<جه | د‌ 


2۷ 


یردوبرگرد انند 

تفش حب‌تو انند 

یزتده <برگرد د »با زگرد د 
حطحتباه شد 

هاجرُوا < همجرت کردند 
جهدواح<جها دعودند 

یرجون < امبد و ارند 

آلعتر <شر اب»باد ه 
۱۳ 
آلعفُوحماز اد »فزونی 

کرو < اندیشه کنید 

الاح کا رسازی » اصلاح کردن 
عیرحهتر است 

تخالطوا-همزیستی کنید » اختلاط کنید 
آلقیدحتبهکار 


أعْجٍ, <شگفت 2 
٩‏ تکحوا<به ازدو اج ساسا رس ان 
عَبد< غلام » بنند ۵ 


۵۸ 


پدعون ۵ وتا می. کت تلا 


رها ما :درد یکی کت تا 
بط نیا کر قرو از 

آلتینحتوبه کنندگان 
آلسطیرین_عپاکان 

حرّث -کشئز ار 

ی هتم -هرگونه که مجخواهید 
وقمواح<پبش بفرستید 

وه حملاقات خوا هید کرد 
#تجکلواحقر ار ندهید 

عرص <د ستاویزء اماج 


2۹ 


صد 
عورش ۶ و -- 
اربعة آثهر <جچهار ماه 


۳ 
۳ 


قاءوحبا 5 ۱ ۵ ۳ ۶ 


وتا کی تا تا ورن ما فانه 
آزخاعهمع رحم رها 

بعوا<هع بعل , شو هر ان 

َعَی<سز او ارتر 

ربا زگرد اندن 

وید آن 

رجالمع رجل»مرد ان 

مرتان<د و بار 


اسالهحنگا ه د اشتن 
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مود اه او اج الهی 

جاح -گناهی 

یَمدحتجاوز کند 

َتَهحجز او غیر ازاو 
یتراجعَاحبه یکدیگر باز گردند 


لفن<ر سیدند 

چا سر آ متفر ها له 
أتسکوا-ن گه 

سرحوا<ر ها سازید 

ضرارا زیان رساندن 

بظحپند می دهد 

و تعضلوحباز ندارید 

اس فا ار کات تتزدیاعا کار 
آطهرحپاکیزه تر 

آلولدت‌حهمع و الده»مادران 
یرزضعن<شیرد هند 

حولتّ<د وسال 

کاملیّن کامل » عام 

الرَضَاعهة <شیرخو ا رگی 

نمرون و ز اد »فرزند 

منود #حفرزند برای او متولد شده (پدر) 
رتحخور اکه 

حسوت<پ و شا کك 

و کلف تکلیف نشود »مکلف غی شود 
وشعهاتو انایی اش 

و تضَارح آز ار نشود » زیان نبیند 
ولدَهحمادر 

ولدحفر زند 


۶۱ 


ثل دنك مانند همین 

فصّالا ( | زشیر) با زگیرند 

تماور<مشو رت 

تمرضیر شیر مور ی ایلع اسسته.. ای یرای 
مق عبپرد ازید 

ینمی مبرند 

یدرون <باقی می گذ ارند 

آربعه ح<چها ر 


عشرا<د ه 


2 ۱ زسش تست زدن 
فریضفمهریه 

ی گنه 

آلمم2ه و ۲ 5 د ست 


و ۰ ۰ ۰ 
22 1 ,بم 6 لصف 


۶۲ 


آلتشحبزرگو اری 

آلصلوت‌حهمع صلاة » ما ز ها 

آلکلوه آلرتلی ما ز ميانه (غعاز عصر) 
قومواعبه پاخیزید »بایستید 
قنتین -فر وتنانه 

رجالاپیباد ه 

رصبّاتاحسو اره 

کباحهر ه ای 

آلمَوّل‌حیکه سال 

عَربخراج بد ون پیزون کردن 
الم وت ندیدی 


أوف-هز ار ان 

حَرآلمَوت< از ترس مرگ 
موئوا -عیرید 

من ذا آدی <کیست آن که 
یقرض و ام د هد 

آضعاا کیرچندین برابر 
یقیض‌<تنگ یار 3 


۳ 


آخرجتا حببرون رانده شده 
تولوا<ر وی قرد انی کردند 
بعتحبر انگیخت 

یکون<با شد 

یت‌<د اده شده است 
سح گشایش 

اضطشه< او را برگزید 
"ادبپفر ود 

بسطه< عظمتی ء و سعتی 

آلتابوت تا بوت (عهد ) 

محیئة < ار امش 
بقیکه‌حباقیماند ه 


کر حبرجای گذ اشته است 


ما ح<مل ی .کیت تن 
المتیکه‌حفرشتگان 


۶۴ 


9-2 


بروحبه میدان آمدند 

آفرع حفرو ریز 

بت اسئوار بدار 

َدمعهمع قدم » گامها 

آنصنزتا<ما را یاری بفرماءپیروز بگردان 
نصریاری کرد 


۶۵ 


هرَمُواحشکست دادند 
دقع<دفع کرد »کنار زد 
مساش ات 0 اتعم.. ۵ات 
ار زمین 

دوقضل <د ار ای فضل و خشش 
تلك < اینها 

دعبه ر استی تو 


آگنته< اور اتأییدکردیم 

رُوح آلششس -جبرییل 

ال بای کدی گرجنگ کردند 
َِعَلٌ <می کند 

یریدمی خو ا هد 

آنفقُوا < انفاق کنید 


بیع <خرید وفر وش 


2 

نومخو اب 

من دا آن کنیست 

آٌذٍی <کسی 

اانفرمان 

ین آنیییپیش روی آنان 
3 بحیطون < احاطه غی پیابد 
آوه< شتکسمن # کر ان 

و یثودة. <گر ان ودشوار نیاید 
آلعلی‌حبلند مرتبه 

اکزام< اجبار 

تبن <ر وشن شده است 


آلقّی < انحر اف» گمر ا هی 


1 انفصام <گسستن نیست 

ولییاور » سرپرست 
آشلتحتاریکها 

آلثور <ر و شنایی 

حاج<ستیزه کرد .خادله کرد 


۱ 


۳ 


۶۷ 


۶۸ 


لحماحگو شت 

آرنی ب 4 من نشان بده 
لیطمین< | ر ام رز ۳ ۱ 
قلپی<د ۸ 


5۹ 


ول عروف‌حگفتاری نیک 
قْفره<گذ شت» آمر زش 
صدقه<خشش 

عْبیبی نباز 
حلیمبردبار 

3 تبطلوا حباطل نکنید 
کآلذدی‌حمانندکسی که 
رقاء<بر ای ار و تال و ۳ 
صفوانح<سنگ صاف ولتز ان 
تراب‌<خ] که 

آصّاب<ر سید ه » برسد 

وابل بار ان نند 
لورت 

و یتدرژورت عقد رت ندارند 
ایتعاء بر ای لت یز ۳ 
مَرَضَات له خوشنو دی خد اوند 
تنپیتاح استو ارساختن 
جگهتباغی 

ربوةح<پشته ای 

اسعا<م بو ه ها 

ضعقین۶د وچند ان 

ها تا ار الق انیس 


و ۵ یت خی ۶ ۳و 


۱ 


م و و 
۱ 


حیکی ازشا 

تخیل<د رختان خرما 

آعتاب< انگو رها ءتاکستان 
آلکبر -پبری 

که فر زند ان 
ضعفاءح<ناتو ان 

اعصَاز گر دبا 3 


طینی با کستر و .. ها 

و تیک -قصدن کنید 
الخبیت‌حنایاک» یلید 

۷ ۱ 2 -_- 11 

لستم هت هی بات نان 
عاخدیحستانند ه » گبرند ه 
,2 کی << 0 رٍ ۳3 ‌ ۰ ۱ 


جنه <چسشم ف و سی ردن 
بحمیل - شنت ۵ :۵ 


آلتختا,<ز شد 
رسنی 


یوتیمی د هد 


یذصهر ح | 3 آ و رشدن 
نفمَوحز فقه » خرجی 


تذرثم‌عن 1 رکر یرون تال 


۷۱ 


توح آشکا رکنید 


ده 
وِجّه ال <خشنو دی وی :۳ 
یوفحکامل ۵ ۵ ی سور 3 


آخصرواحبا زد اشته شده اند 


آلرتوا< ربا ء سود 

5 یقومون بر عی خیزند 

بط دا بو ات :۵ ادن ند ارد. آشفته شد 
آلمّس حقاسء دیوانگی 

لبم <د اد وستد 

جاء< امد 


۷۲ 


یزبی< افز ایش می د هد 
کتار-ناسباس 

از ۱ 

ذروا <ر ها کنید 


تَصلّفوا حتصدق کنبد . خشش کنبد 
رگیر. ‏ و سح ۰ تس " ۳ 
2 


تون متا اج وکامل با ۳ می شو د 


کداید و۵ ۲.۵ ده 


۷۳ 


دیحو ام »قرض 
جل شتی عمدت ۳ ۳ 


‌ 


ولیکتب‌خبا ید ویس 


ال 


اتب حن ویسند ه ای 
آلکتل<د ادگر انه , عادلانه 
و یب حخود اری نکند 

مملل ات کتتا 

اس کی هنن 

سَفیهّا<سفبه ءنادان 
ضَیفا-ناتو ان 

استشهدوا حگو ۱ ه بگیرید 
شهیدین<د و گو اه 

رجالعمرد ان 

آمرآتکان <د و زن 
تزمن-رضایت د ارید؛ءپسند می کنید 
الشهداء <گو ا همان 

تضل فر اموش کند 
بعشسهمّاحیکی از آن دو 


ذامادغواً<هرگاه خوانده شدند 


۷۴ 


صغیراکو چک 
حبرّ<بز رگ 


اتود ادگر انه 


نثرقاحنافرمانی 
یل آموزش می دهد 
رهن گر و گان 


مقبوض:‌حبد ست ء گرفته شد ه 


وا ها خی کتز انم 


غفراتدك < آمر زش تو (خو اهانیم) 
المّمیرحبا زگشت 


۷۵ 


و کلف -تکلیف غی کند 
تبیتافر اموش کردیم 
تطتحخطا کردیم 

آغن<ب بخش 

مَوْلنتامولا و سرورمایی 


سوره ی آل عمران 
تزلعنازل کرد 
مُصدقتاحتصدیق ۳ 
يدیّه پیش روی آن 
دوانتقامحصاحب انتقام 
اعقی عپوشیده عی ماند 
یصور <صو رتگری می کند 
لارعامعهمع رحم ‏ رها 
کیّف-هر گونه که 


الکتب< اساس کتاب 
آحرح<گنش تک 


آل"سخون <ر اسخان » فر و رفتگان ( علم ) 


۷۶ 


هب <ببخش 

من لذْنكْ < از سوی خود 
آلوهٌاب<مشند ه 

جمع‌<گرد آورنده 
آلمیعاد و عد ۵ 

وتودسوخت » هیزم 
حگمچون 

دآب< عا 9 

دئور همع دنب»گناهان 
هدید <سخت 

ألقّای-؟ 7 

لبون <م غل وب خو ا هید شد 
آلمیاد<جایگا ه امسگاه 


ابا هم روبرو شدند 
تک 
اش( کی 
۰ بو د 


۷۷ 


تصریاری » پیرو زی 

۱ 

ذژییصا حبان 

ین < ار استه شد هه است 
حب<د وستی » بت 

آلشهوّت حخو استنی ها . شهوتها 
تاه را 

لین فر زند ان 

انقتطیرد ار ایی هنگفت 
المقتطره < انباشته شد ۵ 
آَلدَهبحطلا 

آلفّحنقر ه 

آلخیّل< اسب ها 

المسیمه عنشا ند او 
ولاتعم-چهار پایان 

آلج نک زر اعت 

خش آلمغاب سر انحام نیک 
آوّجحهمسر ان 


۷۸ 


فا نها ۱ که هار 

آلعدقرت <ر استگویان 

آلّتتیری -فرمان برد ار ان 

آلقتحفرمانبر دار 

آلسففین< انفاق کنندگان 

آلستففرین< آمرزش خواهان 

۳ 

شهدگو | هی و 

لو آلملمحصاحبان د انش 

قاسماحقبام و 

لفط <عد الت 

آلعزیزتو اند 

آلخصیم <حکیم 

ری آلحسّاب < ز و د شار ء شتابنده در حساب 
امتح نتم کور دوم 

لجهی کر وی خود را 

من نَجَعن نهر کس که پیرو من است 
تلور وی گرد ان شدند 

بل <رساندن 

أَمرُوت < امر می کنند 

خبطت‌حتبا ه شد ه است 

عرمعرور ساخت 

ها کَثوایفْترُوت < انچه دروغ می بستند 


۷۹ 


کیّز-جگونه 
فتاه داداه "شود 
آلُرحبار اها 
ملی<د | رنده 

آلمْلك پا د شا هی 
تاو ! هی 

تزع<می گیری 

تدل خو ار می کنی 


یحذرعبر 9 9 
اه وین 
ضَرّ< آماده ءحاضر شد ه 

ی هه اک ۵ و 
رءوف‌<مهربان 

زکهفر زند انی ۳ 


مرت < مسر 
بر < ل ؟ 


2 
و -م 


مُحر< آ ز اد 

وضعت<ز اده ام 
وضعت ز اد »بنهاد 
الشحر <پسر »نر 

شسمیت جاسا خ کت ردام 
آیدحپناه می دهم 
آثبة<ر ویانید 

تباتا <ر ویدنی 

متا کفالت کرد 
آلمخراب<عبا دتگاه 


کلک:حکل مه ۷۹| ری 
سید "سر و ر 

حصورّا <خویشتن دار 
غلم<پسر 

اهر -پیری 


۸ 


یل نت1 


السلاح ) 


عاقرن | ز | 

أ< این که نگویی 
رمرّاحبا اشاره 
لعفی<شامگا هان 
الاتکر<صبحگا همان 
اقلتی-ف رمانبر باش 
۱۱۳ 
توجیت وحی می کنیم 
و زاو ات 


لمح نز شتا رن 


پکفا ۰2 شا یر گر شا سمش پرسنینی.. تاه عه اج 


۸۲ 


قت ‏ ار ات نك 

مر عحکاری 

آخلومی سازم 

آلظین<گل 

کهْیعحبه شکل» مانند پیکر 
آلقیرحپرند ه 

آشخمی دمم 

نفخ<د مید 

بان ان عفرمان خد | 
آتری-بهبودی می بخشم 
لامک و ر 2 
البرصحپبسی »مبتلا به برص 
آلموتی<مردگان 

تدخرون<ذ خیره میت ۰ کت ات 
آحْس< احساس و« 

آنمکار حیار ان 

آلحوارُون<پیر و ان »حو ا ریون 
نخنما 

مک مکر »تدبیر»چاره جویی 
مَوقیلحتو را برگرفته 
رافعك 7 تو را بالا می برم 
پوفککامل. خو اههد ان 
اجررحپاد اش 


۸۳ 


تراب‌<خ]ا که 

تعالوا حببایید 

آلمصص‌ <جمع قصه » د استاها 
سر <یکسان 

آرتابا همع رب خد ایانی 
هتأشم<هان » اینک شا 

تلاح | 

حجَجتم<ماجه وستبزه کردید 
ژلی آلناس <سز او ارترین مردم 
َانمُهحگر و هی 

رجَه آلکهار < آاغاز روز 
یختص-صوص می گرد اند 
أّ< امین شری 


سا رن ۱ تن ۰ کعتیا ۵ السا. سا ب۰ ات 
آزتی<وفا کند 

همع یمین» سوگندها 

خَلق-بهر ه » نصیب 

یلونحمی رت 


۸۴ 


آستتهمزبان خود را 
رکیتنربانی » خد ایی 
علَمُون< آموزش می دادید 
تذرسون<د رس می خواندید 
اصریپیمان مرا 
طوعّاحخو ۰۱ »با اختیار 
یا و ارو و ان 
یبتم<مجو | هد 

و یعفن حکتاسته شود 
آصلخوا<د رستکاری عودند» اصلاح کردند 
آ وا < افزودند 

تلء لرض‌عپری زمین 
سا 

افْیّدّی‌حفدیه د هد 


آلیم<د رد دا کق 
جرء چهارم 


بوخ هی گنز 

7 
نیل<رسیدن ء دست یافتن 

لیر -نیکوکاری 


وک عد ۱ 


حلاح<حلال بود 


۸۵ 


حرمحر ام کرده بود 

آفترّی <د روغ بست»بافت 
آلکذب <د ر و غ 

صَدَقَ<ر است گفت 

عنیقاحیکتا پرست» حق گرا 
وضع <بنبانگذ اری شده 
دیهان است که 

یک از اسامی مکه 

ءامقا<در امان است 

حم یت -حج ات هنز :| 
آستطاع تو انایی د اشته باشد 
0 

تصدون حبا ز می د ارید 
تبْفونمی خواهید 

رجا کج 

پردوا بسن ی کیره 
تتلی‌حخو انده شو د 

یعتَصم <چنگ بزند» عسک جوید 
اعتضتموا تک در تسیل 

بل به ریسمان 
جییجدهمگی 

أعدآء <د شنان 

آلفب۱2 حفت ۵ اوع ات نله ,۵ و 


۸۶ 


ِ 


اشوک ر ها 


آلسگرحم نکر » بدی 
افی ای وق 

آلذبارحپشت 

بارهاتر تال ۶ کل فان سل 
ما ف زا سوت زره نا 


زر ٩‏ م وم 


انوا یعتدون | و می 2 


توتء <یکسان 


۸۷ 


۹ 


ءْتآء<پاسی ء دل شب 

آلهیرّت‌حکا رها ی نیک 

الصلحین <شایستگان » صاخان 
قرو < هرگز کفر ان نو ا هد شد 
لن‌تثقنی <-هرگز دفع نو اهد کرد 


حبالا تا تک انا هنم فشسا اج 
ودْواح<د و ست ۵ ارند 
مس نسم :ای 


بدَت< آشکا رشده ااست 


بات آلصّدُور <ب 4 ار دا هقی یله . ,ها 


۸۸ 


تشر ۱ ها ژر ایا توا نی اخ ۳ 
یفرخواتخوشحال می شوند 
کسنیرنگ 

عدتحبامد اران بیرون آمدی 
تبزی <می گماردی»ترتیب می دهی 
مَقعد <جایگاهها ء مو اضع 

تال جنگیدن 

مدا شوه اش تا 


طافتان< د و گر و ه 


یرو انه شدگان»فرود می آیند 
بلی< 8 

تورعبزودی» باجوش وخروش 

مضه واللی< به پنج هزار 
ات 

تفرفت مر ده ۲ 

َظمن< آر امش گیری 

یط هلاک که عرسا ایو رکترخان 


۸۹ 


رنه اتکی 

لمحت نگد ستی 

آلستظمین -فر و خو رندگان 

عبط <خشم 

آلعافین< عف و کننددگان 

فتعفه ار ری 4 کنیا ۵ سره 
اکتا و 

لصو حا فلسا زورک اکتت بت 
نعم <چه نیکو» خوب 

آلعملین -عمل کنندگان 
سَن<ممع سنه .راههاوروشها 
سبرواً گرد ش کنید 

عَفبَةٌ -سر انجخام 

بیان >ر وشنگری » بیان 


نداولمی کتان. عم 
یِمُخص <خالص که ناه #تا که تن 


7 
۳ 


یَمَحق‌حنابود سازد., هلاک عاید 

تمکْون< ا رزومی کردید 

مات اناد 

نتم قتر .کل رن سا ار رن دش انا 


مه 


قه 
2 ۳ ِ_ مه ۰ مه ۳۹ ۰ مه 
کتبا مَرّجْلا <کتابی نوشنه شده . سرنوشتی است 


ور در ۳ب 


۹۱ 


التقبحبیم ورس 

سلطا <د لیل وبرهان 

شش <چه بد 

موی عجایگاه 

تَجْتو< ا زپای درمی آورید» 
می کشید 

فشلثم<سست شدبد ء ضعیف شدیبد 


م ام ام ور و 


ک متا 1ص کار نت اسر ار سناسا 
عصیستم ات فلز ما نی.. کت دول 

صرفعمنصرف ساخت 

تصعداون <بالا می رفتید 

3 لوننت. خنوجه. ی کدی زوی: بن 
گرد انیدید 


حیلا< این بدین خاطر بود 


۳ 


چیم و 


تخرَئوا< اند و هگین نشوید 

فاد ۱( لته ده اه 6 

ماس چرت» خو اب سبکی 

یُعُتَی<فر ا گرفت 

ما | نبا . شزه آعو متا . تور اشتا ی ‏ خیاه 


مسا هی هرید 
۲ 


ههناحد ر اینجا 

<بیرون امد 

مُضاجء‌حقتلگا ها ء خو ابگاه (مرگ) 

آلتقی-برخورد کرد »تلاقی 

آلجَمعان <د و گروه 

ترا حلغز انید 

عَفا<د رکذ شت 

ضربوا <مسافرت رفتند 

غرّیحمع غازی» جنگجویان؛در جنگ شرکت 
ار دحا 


لته 

ترون شور می شوید»مع آوری می شوید 
قبماکپس به سبب 

لت <نرم خو شدی 

غلیظ آلقلب -سخت دل »سنگدل 

َفَضواٌ پر اکنده می شدند 

حولك پیر امون نو 

شاوزمشو رت کن 

رت عتصمیم گرفتی 

وین حتوکل کنندگان 


۹۳ 


(0 ۰ 
۳ 
9 

۱ 

13 

‌_ 
۰ 
بص 
هه ۱ 
سس 


در آن روز 


لوح ا گر 
آطاغوا < اطا عت قتو اکتا داد 
فاذزءوا <پس دور سازید 


ماو سم 


َو حکمان مبر ء مب فت نان ۱ 5 


هه 


5 # 


یرقون <رو زی دارده می شوند 


۹۴ 


فرحین شا دمانند 

م هو و م2 --۰ ۳ موم و ۰ ۳ ۰ 
یستبُشرون <خوش وفتند » خوشحالند 
از اد اس ۳ 3 ۳ ۵ 1 
لعْیلحقوا < هنوز نببوستنه ال 

مر مر و 


امتجابوا< اجابت کردند 


۰ 


تا حمار ابس | است 


يد وگذ ارد »ترک کند 

یم" <جد اسازد 

آلخیث حپلید »ناپاک 
آسَیبحپاک 

یلع < آگاه کند 

ی <برمی گزیند 

یعلون بل می ورزدند 

تون طوق گردنشان می شود 


۹۵ 


توفررت لته اه ۰۱۵۵۱۵۲ هیر سق3 
اجورحجمع اجرءپاد اش ها 


2 2 ۶ 


خرح <د ور داشته شد 


۳ 


تم سک | لا 


کاب شد و است 


آلفژورحف ریب 


صد و 


عزم‌الامور کار های مهم و سترگ است 
دواد و ر اند 5 
وَراء طهورح<رٍ پیشت سر 


أ 


توا اجام داده اند 


۹۶ 


مدا -ستایش شوند 

ماه ححعات ۳ 

یدکرَونْ عباد می کنند 

قیْمٌا < ایستاد ه 

قعودٌ<ن شسته 

جنور <مع جنب» پهلو ها 

بطلا عبیهو د ه 

سْبّحتك منز هی تو 

لَغرَیت-خو ار و رسوا کرده ای 
متادیا<ند اد هنده ی 


یتادی‌حند ا می د هد 


۹۷ 


الما < آر امگاه 

له عپذیرایی 

خشعین <فر وتننند 

اصبرواً <صبر کل 

صایروا <شکیبایی فر اخو انید »پاید اری کنید 
رابطواً <مرزد اری کنید 


سوره ی نساء 
بش ا کته( کل 
رجلامرد ان 
تسارلین ود زرح ات نی کتس 
لحم <مع رحم ء خویشاوند انی 
رقیبّا <مر اقب »نگهبان 
لیم همع یتبم ءیتیمان 
سوت کات .2 
کبرّ حبز رگ 
تقسطواً<عد الت (رعایت) کنید 
قسط <عد الت 
طاب <مو رد پسند 
مثتی <د ودو ».مراد دو لصا 


للم 


ثلری‌<سه سه ء مر اد سه || 


ربع <چها رچهار ».مراد چهارتا 
تق راخ فل: الت. کته 


۹۸ 


ما هیا سک یفن 


۱ست 


یمد <مع تست غ:جست: .و اشت 
دتَع نز دی کتر 
ّ تعولرا حیه . اتتکه. . نهر .مرن افتنکه 


سرکحبا اسر اف وتبذیر 

بذارّا حشنابانه 

ی و ]رن شتا .۰ تن 
دَفَعتَم با زگرد اندید 

تعیب <سهم » بهر ه 

آلوندانحپد ر ومادر 


صد ءو ر و ۳ 


۹۹ 


کم باشد 
کثر-زیاد باشد 

سروس حفرض شده »تعین شده 
القسمَهحز و تقفسیم (مبر اث) 

آلقیتی <خویشاوند ان 


۰ ۳ ۱ ز ۲ ۱ 


سدیدٌا<سنجید ۰ » د رست 

سعرّا < اتش سوزان 

تهج » هر ۵ 

النکین <د و دختر 

ند و سوم 

آلتصّف <ن صف ء نیم 

آشَدُس‌عیکه ششم 

آشنحیک سوم 

بخوه<بر ادران (خواهران وبرادران) 
دیّقرضء دین 

و تنژون ی د انبد 

لد عفر زند 

ریم یک چهارم 

اش یک هشتم 

طلة کسی که عیرد»پدر وفرزند نداشته 
باشد 

آخ ۳۳ 


مُضارٍ -غیر زیان رسان (زیانی به ورثه 


آلبی‌<کسانی 

ازتعةحچهار (نفر) 

شک احنگاه دارید 

داح آن دو (مرد وزن) 

لاو < آ زار د هید 

آقرضوا -صرف نظر کنید»دست بردارید 
وبا رَحمّا حتوبه پذیر مهربان است 


کمن اپسند انه ءبه اکراه 


لا تعضلو ب<زیر فشار قرار ندهید. (از 


2 


مکارت و جای 

قتطارا عمال فراوان»مهریه زیاد 
آضی < آمیزش موده اید 

میثقا <پیمان » عقد 


با تخت <د ختر ان خو اهر 

آرسعتعشیر داده اند 

نکم ری الضمهحخو اهر ان رضاعی شا 

رتبحهمع ربیبه »پرورش بافتگان». (دختران 
مسر ان از شوهر ان دیگر) 

خجور<مع حجر» آغوشد امان 

حجورکُم <د ر دامان شا (پرورش یافته اند) 
بجع حلیله »هسر ان 

أملیهحهع صلب؛پشت» (پسر ان صلبی شا) 
کید و خواهر 

المحصتت<زنان شو هر دار 


طرلاد ار ایی» از خاظ مالی 
فد قاتا 69 کساشایدر ان 
آخدار<همع خدن » د وست پنهانی 
لصو ا زدو اج کردند 

یت <مرتکب شدند 

ال فافع | انش تساه 

ستن <مع سنه »راه روش 

آلشَهوّت حخو استه های نفسانی 
مُیع ار اف 

عن تراض‌ با رضایت 

غتوک تما وز گر انه 

تصّلیه<د ر آتش (سوزان) در آوریم 
یبا <د وری کنید 

جارحهع کبیره»گناهان بزرگ 


۶ و مو 
0 


تتهون <نهی شده اید 


تجفر سیم 3۵ بح 


72 
۵ و -21 


ماه حجایکا ار رم 


کریا-خوبی » ار زشهندی 

و تتمتوا< ]رز ونکنید 

موی <مع مولی»سرپرستان »مر ادوارئان 
عقدت تسا :۰:4 تا 

0 و ۳ 


است » سرپرست ما تن 
اکبحت <زنان صاخ 


قتت ‏ حا[ قرم نان ها ار 


آلجار اجب حهمسایه ببگانه 
آلصَاحب ببالجَلب <منشین 

انتبیل در ۵۱ فتانتند‌کان 
فخورّا فخر فروش 

قریکا دم » همنشیبد 


حدیکا < ۰ ر ۱ 
مس مره مرو 


ات نشوید 


عابری مَپیل ر هگز ار باشد 

تفتسلوً < غسل گنز 

مرضی <مع مریض»بیمار 

یط ج ‏ تن کی و تکار را قح 
حاجت (مر ادقضای حاحت) 


امَسَحوا<مسح تیان 

وجوه-هع وجه »چهره ها 

عفر حبسیار عفو کننده»بسیارجشنده 
یرون <حریف می کنند 

مواضء عمع موضع »جاهاه 
عصیتانافرمانی کردیم 

انز سب شنو 


عْیرسمع - هرگز نشنوی ‏ ناشنیدنی 


2 


بات هنشت تشر 


۳ 1 


سر سم لعسان »زان 
طعتاحقعسحر کردن » طعنه زدن 
أقرمٌ عد رست ترء استو ارتر 
نظیس و کنیم 

ربا زگرد انیم 

َذبّا رک پشت سر 


۳2 2۶ 


اب سا و ان» یز وان 
لب ۰ 


مق ولا لا < انحام شد نی ااست 
دون لك <غبر از آن را 


آفیریت حبربافته است»مرتککب شده است 


فتیلاحنخ روی هسته خرما 


بدٌحهبشه 
ظلهً <سایبه 


ظیلاگسترد ه » آر ام عنسش 


توَدو اهر کر 0 
نعمّا <نبکو چبزی ااست 


یی الصا حبان امر (علماوفرمان رو ایا 


۱۶ 


ن‌( 


وی حفرجام ء سر احام 

یتحَاکمراٌ <د اوری طلب کنند 

دون ان بش ۵ ردیل 

صلودٌا با زد اشت » روی گرد اندن 

آغرض <ر وی برگرد ان 

عظ < اند رز بد ه 

قولا بلیکا <بیانی رساومور 

فله ورن عپس نه (چنین است) » سووگکند 
پروردگارت 

هجر < اخئلاف شد . د رگرفت 


مه 


حرجَا حناراحتی 


تسلیمّا تسلیم شدنی»کامل تسلیم باشد 
آلسَدیقن <ر استگویان » صدیقان 

۵ وتف هنن راتس 

خذو <ب رگیرید 

حذر- احثیاطء آمادگی (سلاح ) 

آنفروا عبیرون رویيید 


هو دسته ء گروه گر و ه 


به 


حبرمن 

موه <د وستی»مودت 

یُلیتتی < ای کاش من هم 
فوا<کامیابی 

پشرون <می فر‌وشند 

تاک ان اح. نو زیت 
لضف <بیچاره » مستضعف 
آلولتان عکودکان 

آقلها< ۱ ملش 


1 نگاه ۵ اه ده فا ان شنک 


تو<کاش مارا .چرا 

بل <زمان »مدت 

فتیلا < (به اندازه) رشته (میان هسته خرما) 
یتما<هر کجا 

بذرک عمی یابد 

بروج <مع برج»برجها 

فتیدو- هکم و استو ار 


فمال یس جه شده است 


طاعَةً < | طا عت » پبر وی 

بت <د رشب تدبیر کرد »نقشه شبانه 
شیاه . لین صی.. کنتن »تشه هی 
2 

لوَجدُوحمی یافتند 

أَذاعواً عشایع قفا در بسن 

یَستیطودح استنباط می کنند 

حرض تشویق کن 


عسی < امبد ا ست» نا که 


أرَك <سر ز نگون » و ا ژگون 


یر < آ ز اد هن 


یه 


رقبحبرد ه » گردن 


7 
لا یستوی <یکسان نبستنند 


و و۶ 


غَیَرَالی آلشررحیبز زیان دیدگان» (بدون بیماری 
و اسیب) 

تونی <جانشان را گرفت 

فیمکجا بودید» درچه حالی بودید 
ماو ای 

رغْمّاحجاهای امن فر‌ او ان 
ی ر سد 

وفع <و اقع شده »فابت شده است 
کق وا کنو تا ۵ :هر انا 
یقدن<زیان برسانند 

کت 0 


تأت حبباید 


اد تما کته سک ارس 
انش < آر امش بافتید 
تألمون <رنج می برید 
تزجون< امید دارید 


ارس :بت نتونشان: دا ۵۵ یه نو موز 


تفن کین ها ردص ۵ رن 

ییون <شه اه ای وی و راتکه سین .ساسا 
یرم‌<نسبت د هد » متهم کند 

بریگا بی ات ی :لب 

اختَمّل حبر دوش گرفته است 


ار 


۹ 9 


۳0 ‌ ب م د‌ ۱ ۰ 
علَ< آم و نت 

تجوفت < 3 رگوشی » حو | 
یقافوحخالفت کند 


تصله <د ر افکنیم» و ارد سیم کر وه ام 
اور لك عپایین تر از آن»جز آ 


اقا ماد ه 

ریدٌا <سر کش 

بش حشکافند ءقطع کنند 
ری همع آذن » گوشها 
لْعمچهار پایان 


۳ 


ی 


<بکو شبد » آ رز ومند لا ند 
لحعلفه تحیبلا اک ور 


آلهَوّیت هو ۱ و هوس 

تلوا-منحرف شوید. زبان را بگردانید 
وا افزودند 

ُوضواً <بپرد ازند »فرو رفتند 

حدیث سخن 

یترکصون هو اره انتظار می کشند 


تستخوذ<چیبره نشد ه الم:ء شتا ر. .نو ده 


9 


0 
سلطا متا <دنیل آشکاری 
آلدرك عقعر ء طبقه ک ان 


آشتثل عپایین 
ألصواحخالص گرد اندند 


۱۱۳ 


ایَعلْ <چه می کند»چه نیازی دارد 
الجهُر< اشکار »بانگ برد اشتن 

قدیرا حتو انا 

خقَاحبی گمان» در حقیقت 
جَهرَه < آشکار | 

العمقهحصا عقد 

عَمَوتا -بخشیدیم » د رگذ شتیم 
و تعدواحعا و ز نکنید 
ضلعد. از 7 

ما صلیوة کلسته: یه لد اشنم 2 تیان 

شَة <مشتبه شد 

۳ - حدهندگان 

بور-زبور » کثاب حضرت داود علیه السلام 
قمصتهُم <سرگذشت آنها را بیان کردیم 
مرن سارت ده هه 


منذرین‌حببه دهنده 


۱۱۴ 


طمحکلمه » لوق » سخن (با فرمان کن پدید 
آمده است) 

آنقتی< القاغود » افکند 

وبا ز آیید» دست برد ارید 

آن‌یستنکت< هرگز اباند ارد 

هن -<حجت ودلیل 

ینتتثونف < از تو فتوامی خواهند» از تو 
سو ال می کنند 


ی 


و 


م 


لثلثاند و سوم 
سوره ی مانده 
آلعثود -پبمانها 
همه زبان بسته 
لنعر<چهار پایان 
غْیرعلی ححلال ناشردگان »حلال نشمارید 
آلمّیّد <شکار 
خرم<در حالت احرام هستید 
و لوا حلال ندانید 
شیر همع شعير:ة ءنشانه ها عباد ات»شعائر 
الهی 
هر الحرحماه حرام 
آلهتی حقربانی های بی نشان 
آلقلس-قربانی های نشاند ار 
تین -قاصد ان »پویندگان 
یتالحم حخانه ی خدا 


۱۷۵ 


عم -حلال شدید» از احرام بیرون آمدید 
اصطادوا <شکا ر کنید 

ویک شا را وادار نکند 

سَنعَان<د شنی 

تعاوئوحشمکا ری کنید 

لعْدوّرحتعدی وتحاوز 


لته تتر یت | 


وم لام توا 


و 
آلنطیخه ره ضرب شاخ مرد ه 


رت ات0 ۱6( نايم افتا ۳۵و 


2 <د رندگان 

یم <ذبح (شرعی) کرده باشید 
بح <د بح شد ه 

5 ۰ ۳ 

تمه تمتقسنواحقسمت لت کسز رل 


للم حتبرر‌همای فقال 


پس تا وان ۵ه. اه تا ایا له اس 


مر 


اشطرٌ عناچار شود » درمانده شود 
تقشته-گ رسنگی 

سایق وعا ‏ 

الجَوارح حیو انات شکا ری 
مکلیرحسگهای آموخته ء شکاری 


آلمرافق حمع مرفق, آرنمها 
ومع ر آس. سر ها 
أرجاحمع رجل»پاها 
آلکتبین <د و قوزک 

بو ]| ح شنز 

آلعابط حمکان کود »مل قضای حاجت.» مراد 
قضای حاحت است 

لمَستم< آمیزش کردید 
خرجتنگی ء د شو اری 

وال <بست » عهد گرفت 
الجّجیم < آتش سوز ان »د و زخ 
مَمحقصد کرد 

کش‌حباز داشت 

آثتی عَسر <د و ازده 

تقیبا <شرپزشت» سرد ار 


۱۷ 


عَرَرَتمو احیاری عودید »گر امیشان داشتید 
تَّض <شکستن 

1 تزال <پبیو سته 

تطْلع < آگاه می شوی 

اعد ر کتل زر ضتازر فه کر 
َغُرتَا< افکندیم 

سوف بر ود ی 

کر ۱۱ تا ی این حتل 
سبل همع سبیل. را هها 
آگلم < امن و امان »سلامت 


۰ 


یوت عند اده است 

لمْقَدسَه حپاک » مقد س 

ندرا کشت نکتتل مغقب: کیزه. تا 
تنقلبوا با ز گردید 

جیارین <ز و رمند » ستمگر 


۱/۸ 


نت < اختیار ندارم 

تفبیخو دم 

آخی‌حبر ادرم 

زود ا وری کن.جد ایی بینکن 


و ۳ 
۳ ِ- 


محر ام شد وه است 


بسطت<د راز ۳ » گشو دی 


۱۹۹ 


که مه 31 


غرابتا کلاغ 

بح <جستچومی کرد »کاوش می کرد 
سوْءْة جسد ء عو رت 

یی حو ای بترهن ۱ 

أَعَجَرّت < آیامن درمانده ام 

کون <باشم 

ار بپوشام 

آشیبن -مع نادم »پشیمان 

بل و نش ع<به همین سبب»بد ان خاطر 
تما حجنان است که گویی 
ور رت 8 ان ار کیره هسات ان 
رون می جنگند 

یعون <می کوشند 


یلوا حبه دار آویخته شوند 


۱۳۰ 


تفع <بریده شود 

تقوا-تبعید گر دنه 

تقدروا<د ست ابید 

آلوسیلةً< و سیله » عمل صاخ»تقرب 

لساری فتار نم ار 

الهارق؛عزن دزد 

۳۹ 

وه حمع فوه .د همان »مر ادزبان است 


یحکموتك <د اوری می طلبند 

لحار جع ۱ تن کل ورد 
آستحفظواحنگهبان آن شدند. حفاظت 
آنها سپرد ه شد 

آلکتری <چشم 

8 

لاد <گوش 

اه ۱ 

الجروح <مع جرح » زخم ها 
حَفَاره<کفار ه » خشش» زد اینده 
کیت ۵ یی هد یواسم 


۱۳۱ 


ان 


ابر پشت تا #4 تال 

ك مهیّمتاحنگهبان ء»نگا هد ار 
ش نع شریعت » ۴ 

بتهابک -ر وش وطریقه 
ارات کی کم 

ره <د وستی بگیرد 


درس ی انز آسیب 


ین خو »مهربان »فروتن 
آعز<سر سخت» گردن فر از 
لومّه<سر زنش 

#یم سر زنش کنند ه 

حزب<همعیت » گر و ه » حزب 

لجتا با زی 

تَادیتع‌حند | د هید 

تنقمون<خرد ه وعیب می گیرید 
َلّأئبْک< آیا شا را خبر بدهم 


1 <جمع قرد » میبموها 


۳۳۲ 


۳۳ مج ۱ هه 
نش مکات سل . تا سنا نز 


آضا نم گشتنه:. نز کسن 8 نز 
یورب تیان | پتژشتناین» :ان 


بعضم یصیق ی ی ورن ۵ 6حصتط ری کتلید 
تقیموا برپا دارید 

هاذواحیهو دی شدند » یبهودیان 

آلّبلون <صابنان »ستاره پرستان 
توت حبر خلاف دخو اه .غعی خو است 
جسیوا یلها تاه 


فعمواح<کور شدند 


هت وج قزر ارس بسن 


۱۳۳ 


الث ثلته یکی از سه تا .سومین (اقنوم) سه 
۳ 
له ر لسن راستگو 
صَانا نهر دو می خوردند 
انظل -ر _ 
0 تسار تلا .8 می شوند 
ار نات سل تا 
علی لسکانبر زبان 
عصونافرمانی کردند 
یعتدورت > چااقر می عودند» از حد می 
مرت عیکدیگر را هی فی کردند 
لبق عقطعا بد کاری 


ِتوورت <د وستی یر 7 3 ۱ 


معل 2 2 


قَمّت <پبش فرستاده است 


۳/9 


معاتحهمم را هب»تارکان دنباءپارسایان 
جزء هفتم 

بر ۳ ۰ ند 

تهج ۹ شان 


۱۳۴ 


آللّفُ و حبیهود ه 
من جع یمین » سو گند ها 


عقدیک ( از ر وی قصد ) کم کتر 8 اتلد 
اطععام <غلذ | دادن 


2 
2 


أَوسَط <متوسط ء مبانه 
ای نو کل شتا 0ا: کی تست 


مر وی گرد اندید 
آلمَّیّد<شکار 

تاد نيمز سل 

رما<حنبیز ه ها 

آرعچهار پایان 

ذواعال <د و نفر عادل 

بتلغ له حبه کعبه برسانند 


۱۳۵ 


وبال رز ء کسفر 

عاا حباز گرد د 

یره <مسافر ان »ارو انیبان 
َ ل 1 دی 


سانبّة <ر ها شد ه (بر ای و فا به ندذر ۳ 


صيلة ار شاری که به ‏ صورت 


هو و و ی ار ی کی« 6 
برای بتها رها می شد) 

حامحافظ ء مایت شد ه ء شتری که از نسل ان 
و 

عبت ما را بس است 


ح محم چام 


وجدْتا حیافنه ایم 


لین ی وم نله انار «9ا 6: 


۱۳۶ 


رد <رد شود 

اعد < ده ابا شخ به شا داده شد 
مهد <گهو اره 

یلا -بز رگی » کهولت 

عم کل 

گهینه<چیزی مانند شکل 

نفخ <می دمند ی 

وترء <شف | تب ان 

تمه <کو ر مادر زاد 

برّص-مبتلا به برص (پیسی) 
ضفت‌حباز داشتم 

مدع سفره 

مائكت‌حچبزی نگفتم 

مادتت‌عتا زمانی که (در مبان آها) بودم 
آلرّقیب مر اقب 


۱۳ 


معرضین <ر و ی ی تا لا 
یومع نبا اخبار 


۱۳۷ 


مکص فلز که و "افتلءاق. ۵ ونم 
مک حقد رت د ‏ که مالعا ۵۱۰۵ 


تنرازا <پی در پی 


سکیّ< ارام کتش رنه 

فاطر حپدید آ و رنده 

بطعم <ر و زی می دهد ».می خور اند 

بْطعّم عبه اوروزی عی دهند » خور اند ه 
نشو د 


۱۳۸ 


مرت <مامو رشد ه ام ءبه من دستو رد اد ه 
شده است 

بضرفتحتگر د: ات۵0 وره۵ آسنه سوه 

یود ان روز 

کاشف‌<برطرف کنند ه 

آلقامر مسلط وچبره 

فوق بر 

ی <چه » کد ام 


اب 


شتثهم< عذ رشان » سر انحجامشان » آزمایششان 
رنحبه خد اسوگند 

ما کتاحنبودیم 

ی تک ور کسیر رس 

آسنحپر د ه ها 


یفقهو احبفهمند کت اک ۶ 
5 
وقرا <سن نی » کری 


مج و 
۰ ۰ 


ینتهون‌حبا زین د ۱ رند 


۱۳۹ 


ینغور <د و رمی شوند 


وقفواحنگه د اشته اند »ءبازد اشت شدند 


تاک ام کتان تا 

بر تا تن ۵ات  :0‏ تم 

تکون -می بودیم 

بَدا< آشکا رشد 
مدو<همانابرگردند»به سراغ 


2 

مهم ۰ و ۰ 
مي لاه سست 

بعته 0 
ی مح.. چم ی سم 
مه 


یجرْتتا < ای افسوس برما 
فرطتا < نو نتا.هی کزان دتم 


ار 


ااست 


ته 


تققا اجه فل‌تنر:ء 
ما عنردبانی 
دب حجنبد ه 
طتر پرند ه 
بطیرپرو ازمی کند 
ناخیه 7 بادوبال خود 
مه < امتها ء گرو ها 
من‌یَشا اه -هرکس ر اخد ابو ا هد 


وگ ۱ زا شبه4مرینر .سا عت 
تسوا عفر اموش کردند 

ما کرو < آن چه زد اد اور تلم سول 
فرحوا شاد شدند 

شبسُون ما یوس شدند 

یع -قطح . شد 

دابر< ریشه 

یصدفون <ر وی می گرد انند 
رال -گنجینه های خدا 
ونم نمی د ام 

لیب < فیب ء پنهان » ناپیدا 


۱۳۱ 


1 آفول<عی گویم 
قل یَستّوی < آیا تتکسا ز. ۱۲ بت 
لعمّی <کور » نابینا 


آنذر بیم د ۵ 

تطرد <د و رمکن »مر ان 

بالَدَوة صبح » بامد ادان 

لعف شام »شامگاهان 

و زرم توق ی 

ای حنیست برتو 

نا < آ زمودیم 

تب < آشکارگردد 

ثهیتنهی شده ام 

تعارز شتا .۵ رل شتا نمی بو زر نید 
اوانجک توت حکم 

یر الفصلن -بهترین جد ا کننده 

مَقانحْ همع مفتح» گنجینه مها کلید ها 


ما تسقط عغعی اه مه 


۱۳۲ 


و یرون -کوتاهی نمی کنند 

اسر و با و بیجن 

آلحسین ححسابگر ان 

تضعا<با تضرع وزاری 

له -پنهانی 

افو 

یلید با هم بیامیزد 

شیعاج کار و۵ .کر رهز لاه 

عُوضون عبه بحث وگفتگو می پردازند»فرو می 


غرتحگول رز نت ۵ ۰۵ سک 
آن بل عمباد ا! گرفتار شود 
شفیغشفاعت نا دوز 

تعدل حفدیه د هد 

کل عَذل < هرگونه فدیه ای 
اتسلواعگرفتار سشت 3۲۱ 


۱۳۳ 


خَیران <سر گرد ان 
َشَحبٌعیار ان » د وستان 
اقتاحبه سوی ما بیا 
کن <باش 

یو عپس موجود می شود 
ینفخ <دمبده می شود 


نك <می بینم 

بر تسا :۵ نتم 

ملکوت‌حملکوت» ملک عظیم »پادشاهی 
ر12 دید 

کوجاعستاره ای 

آتل -فروب کرد 

آلثفلیرت <غر وب لین کنیا ۱ 


۱۳۴ 


لْقَم ماه 

باغتاحطلوع کنان »تابنده 
آلمَتّس <خو رشید 

جْیّت <برگرد اندم »رو کردم 
۳ 

آلقریقتن <د و گر و ه 


لمپلیسا جات و ۵ سل 
شرکواً <ش رک یی ور رت 
خبط نابود می شد 


وتا هی ۵ درکن دم متیر کتقسا ریم 
اف اه کنن 

مَاقَدرواحنشناخته اندء‌ارج ننهادند 
قراطیس‌حنوشته های پر اکنده »کاغذ ها 
خوضسفرو رفتن در باطل»ءیاوه سرایی 
مصَدق حتصدیق و 

يو یدیّه پیش از آن 

شدر عبیم دهی 

ری < (۱ هل) مکه 

حور اطر اف 

غَمرت <سکر ات » شد اند 

باسطوا" گشوده اند 


۱۳۵ 


۶ و - 


جئتمونا <به سوی ما آمدید 
فردی که (وتنها) 

ول مر<ر وز نخست 

ول شید ه بودیم 


م ‏ و و 
‌ 


عَمتَمْ <گمان ۳ 


ورن 


قئوان -خوشه های خرما 

َانية حنزدیک» در د سترس 
آقتاب< انگو ر ها ء تاکستاها 
آلشمان < انار 

مُفْتّهاعشباهت به هم »ءهگون 


2 


ثم میو ه 


۱۳۷ 


دَرست <د رس خو و انده ای 
آقرض<ر وی بگرد ان 

8 تسوا <دشنام ند هید 
مایشیعرتچه می دانيید که 
لب <د گرگون می کنیم 
فدئهه <د لها یشان 

رل مه اولین بارء آغاز 
یعمهون <سرگرد ان شوند 


جژء هشتم 
<برابر»مقابل 


لو نمی د ان‌ند 

عَدو<د شن 

خرف < ( ار استه کر اساس 
ح‌ 

غرورا ریبد ه 


در <رها کن 


۱۳۸ 


عَذلا<عدل » عاد لاز 4 

مبلل بت کرد ا ناه 4 کش کون تج 
مرن ند ارندگان»گزاف. و دروخ 
گویند 

ذحرحبرد ه شد ه 

قمّل ع<به روشنی بیان کرده است 

ار بی کا ایو ام کر 
یمشی<ر اه می رود 

هرب ز رگان »سر ان 

مجرمیکاکگناه کار انشان » مرمین شان 
تتی < (به ما هم) داده شود 

آغلع < آگاه رن 

صِعْاتحقا رت » خو ا ری 


۱۳۹ 


می 


۹ 
مه 


دار السللم<سر ای آر امش» هشت 
ینمعفر< ای. کل ۵۵ .ی جماعت 
استمتعبهره بردیم 
بتعتا< رسبدیم 


۰ 


2 
له م 


اجلت مقر رکردی 
مُفردحجایگاه 

ینک مس نبامدشار | 

وبا زگوکنند »بو انند 
شهدتاکگو | هی می د هیم 

مهلك < هلاک کنند ه 
جواشمَه‌حصاحب ر مت 

#تحخو ا هد مت 

یصل می ر سد 

ردو هلاک و 
یلسُوحمشتبه سازند 
حجر<منو ع » قد غن 

آفترآء <د رو غ بسته 
نکورحمرد ان 

وصفعت و صیف 

و ۳ 
َعروشَتٍ < افر اشته » (د رختان) د اربست 


حصکاد<د ر و کردن » جبدن 


۲ 

ه 7 حست هه 

نمنیه همست 
و 

۳ عه 

۶و 


أشتَمَلَت <د ر تا ۵ 
أرحَام <رحم ها 

بل شتر 

٩آجد‏ نمی یام 


محرّّا جر امی 
عَلین طاعم بر ورن سل ۵ . اي 


موسرم 4 و ان 


ی ناهن د او 
و ون 
شحوه <پبه ها 
آلحوایکاآعد ر دسا اه ۵:26 


اح علاط 5 | مبخته شده است 


۱۳۱ 


ها 


ره 


صونَ ح<گز اف می 2 ین و تن 
یه اس <د لیل ژلاه ۵ قاطع 
هَلَه حبباو رید 


حِ عد 
مابط.» ج اه اتسار سا سك 
آشدحسن رشد ».قوت 
رو 


آلمه نو زن 

ان 
آن تفولوا تا نگویید 

دراسهة حخو اندن » آموختن 


و , 


اهر ۳ رفتتا ات ت4: ۰ تا 
ظام اهاز سره 


2 2۵و 


صدفحمنصرف شد ء روی گرد اند 

یصدفون <ر وی کرت ار هام ق وب تون ما ۵ ۱ عیانی 
ات ۱ مه 

هت و 

عشر آمتالها <د ه ار ان ان 

دیتافیما حداین ۵( یت 


نس 5 وتا ۱ 7۳ 


۱۳۲ 


سَریع آلعقاب زود کیفر 
سوره ی اعراف 
سر لت کنو 
باس <عذ اب م1 
یا و <شبانگا همان 
اون تضو اب نیمرو ز » خفتگان , د رچاشتگاه 


مواین‌عفه ی ترازوی 

ت سبک شد 

۲ ِِِ معئبت» رو زیهای 
۳۳ هن و و 


1 


یِبْعْتون بر ان گبخته ۳ شو د 


۱۳۳ 


م و 7 


مدحورا <حو ۱ ۱ 


مه 


طفقّا<شر و ع ی نان 

عصمان <جسبا ند ند ءقرارد ادن 
ورق <ب رگ 

ریا < (مایبه ی) زینت 


۳ 
مب ۵ و رم 
و 


لاس اتقو حنباس تقو ا 


۳ 
مه مالفا ۶ و 
مره ۰ 


لا ٍ معط حشا ر از ات انستانتا 
یبرع <بیر ون 0 اهر رتشا ا کل 


۱۴۴ 


لوا کم شاه تا خی کشت 


عوجا کج 


ح‌ 
حجاب<حجاب » مانع » پرد ه 


۱۴۳۵ 


الْعرافحبلند ی ها 
ك 


سیم تمس ۵ :تفت 


تتسد ری اون ی کتتنم 
ل لا < آیابر ای مسا هست 
ترعبا زگردیم رو تس ۵ ,نع 


۶ 2 
۱ 


مسَعْرّت‌حفرمان رد اران » مسخر 
تبار<پربرکت » بز رگ 
تضَعاحفر وتنانه »باتضرع 
خنیه‌تپنهانی 

طمَعَا< امبد 

رینحبا د ها 
بشرحبشارت د هند ه 
نا 


و 


۱۴۶ 


سَخابا< ابر ها 

نقلا -سنگین بار 

سمَته< آن رامی فرستیم »بر انیمش 
لد میت <سر زمین مرده 

نبله لیب سر زمین پاکیزه (وخوب) 
تباحگبا ه 

تکدا< اند ک اکن ار زش 

رستلت -پیا مها 

أصَحٌ < اندرزمی دهیم 

عجبتمتعجب کرده اید 

قوماعمن <گرو هی نابینا(کور) 
لا < اشر اف (وبزرگان) 

سَفاهفتتناد انی » سفا هت 


وس 


نظامی لایر لبم 


قعْ<و اقفع شد ه »فر اگرفته 
تج اغل بت 

آسماء عنامها 

سمیتهاج اس ج یاه انل 
دابر < ریشه 


۱۳۷ 


عَتوا <سربار زدند » سرکش کردند 

آتتا< (برسرما) بیاور 

تعدتوعده می د هی 

امرس عپیامبران 

لرَجمَة < زلزله 

جعمین حخشکيیدند ۰ ازپای در آمدند »مردند 
وی <ر وی برتافت» روی گرد انید 

تأئون‌<د ر آنید» انجام می دهید 

ماس بیش ازشاافام نداده است 


۱۳۸ 


یرون پاکیزگی می طلبند 

آلغیرین با زماندگان » ملاک سنا کتان 
وتا حبار انیبدیم 
مطرا<بار انی 

یا هنن 


ی ها 
ی وا س ۰ 


توعدون -تهد ید کنید »می ترسانید 
تصْدورت حبا زد ارید 
کر -بسپبارگرد اند 

جزء نهم 
لو حباز گردید 
کرمی کر ا هت داشته باشیم 
آفتریتا <د روغ بسته ایم 
عدنا شا کر دالنم 


م۵ م 


لمْیَعْتوا در آن (دریا) نبوده اند 


و ضحی <جاشتگاه ء رو ز 
بح تا ریش کر 
حَقیقْ-سز او ار است 


۱۴۹ 


لقی < اند اخحت 


۱۳۹ 


تام < | ژد‌ها ءماربزرگ 

تزع عبیرون آورد 

بیضَاء حسفبید »ء د رخشان 

َرجة عمهلت بده به 
تلا له( 0 لا بر بات ۳ 
ی ییا 

خشرین مق آوری کنندگان 
سحر<جاد وگر 

علیمد انا ء متا هل 

رون | 

ات اک مت ۱ 
اللفنافته اکتا ن عشتا میم افکنیم 


سحَروا < افسون کردند 


۳ مه موو 


هیو سز: لا اخاه تسیل 


وجَایُوا< (پدید) آ و ردند 


دنق کاس ناسحا هه شیم تالف 
آفرع -فر و ریز 

ار ها قتمیمد کنو 

یل <می کشیم »خو اهیم کشت 

تستخی < زند ه تتکته, یعیه ده ار تم 

قهروت -چیره ومسلط هستیم 

آودیتا< آز ار دیده ایم 


یروا فا لو سل ی رد نله ونم 3۰:] 1عن 
طتر <حو ست» فال فل 

مهمّا< هر چه را 

آلجرّادحملخ 

لقَمْلَ <شپش 

آلسّمَادع جع ضفد ع ء قو رباغه 

لرجر <عذ اب 

کقعبر طرف مود 


۱۵۱ 


2 


بللغو ا یی شتا تین 

پکتمن ات و سیر ی کار ال 
آلیردد ری ]| 

مشرق مت مشرق » خاو ر ها 

دترتاد رهم کوبیدیم 

یروت <می افر اشتند 

جَوّتا حگ1 ر اندیم 

یعکتون <بانو اضع وفروتنی کرد امده بودند 
متیر نا نود سلانین.. است نبا است 
تلشت <سی 

میت حمبعاد » مدت تعبین شد ه 

۶و << 

آزبعیر <جهل 


أ 


رنی <به من نشان بده 


تن ترش (هز. ان انا شرکر سر لو اه 


۱۵۲ 


لا لاح <مع لوح » لوح هك ء آن چه ر 1 چبزی 
وتان و )هم ۵7۵ 

آصرف‌تباز می دارم 

آلرش هیا ایتت 

القی گمر ا هی 

حلیهم ‏ زیور ها 

جتبدا حنتنتکر و ای » حسدی 

۲۳ ( 

سقط < او تا د. :یسنان سك 

عشْبن سخشمگین 


آسفاع اندوه ناک 
بآ حفر زند ۵ 
ثشت‌حشاد مکنءشاتت کنند 


مکت <فر و ۲ ۱۳ 


وص م 


آختار برگزید 


ما ان کات ام 
أَصیبٌ <می رساع 
ها ءععو | هم 
ای -د رس تساه ات۵ شم 
توجّا حن و شنه شد ه 
بضع عبر می دی ات۱( 
ار بارها ی سنگین 
العلل و قبد, ز؛ عبر ۳۳ 
عَرروا<گر امی 3 
تن عقره-د و ازه 


اف حقبیله » شاخه 


م م 


آبجت <بیرون جست»فواره زد 
عَیْتَا <چشمه 

حیتاد <مع حوت»ما هی ها 
شعَاحغعایان » آشکار | 

تعظون < اند رز می د هید 

َعیرهحپ و زشی » عذ ری باشد 


8 


ب 5 ۱۳۵ 
عتَوْ<سرپیچی ۱ 


۱۵۴ 


ورئواحبه ارث بردند 
عرضمتاع »کال 

و 8 1 

تجفتا بش اقترا تم ۴سا .دنم 
ظلَة<سایبان 

اقعفرود می آید 

آاشت< آپا من نیستم 

آثردحشرک آورده بودند 
انبُطِلون باطل گر ایان 

اسلخْ<جد ا ۵ هتاری: کتشتت 
اتبعه‌حپیروی کرد 

آلماویر-< گمر اهان 

غتَدحمانل شدءبه پستی گرایید 
آلکلب <سگ 

تخمل مل کنی 

بت رشان تسف ول: .۱۰ وود 
ای هد این فاف ناه 

درأتَا< آفریده ایم 

نرحگمر اه تر 

لسن نیک » زیباترین 


ستذرج عبه تدریج گرفتار خواهیم کرد 


۱۵۵ 


۳/9 ۱ ۲ ِ 
مرسها و اقع می شود »ءبه وفقوع پیوستن ان 
۱ ۳ ۱ 

فلت حسنگین است » پو شید ه ااست 


عم میب <غیب می دانستم 

استکترت بسیار فراهم می آوردم 
وه و کنزره 

تغشح آمیزش کرد 

تعملت < مل: ستز ۵ ات 

حمّلا <بار 


۱۵۶ 


مرت که 3 

نفلت <سنگین شد 

وا هر وه + هار کاواس 

صلخا <تند رست » شایسته 

تکوتنحمسلما خواهیم بود 

1 بَستَطیعون <عی توانند 

صمتورت -خاموش باشید 

شون ر اه بروند 

کیدون <تد بیر (ونیرنگ) کنید 

وی < اور من»سرپرست (وکار ساز)من 
یتری< سرپرستی (وکار سازی)می کند 
لعرّ‌<پسندید ه » نیکی 

تَرَغْ<-وسوسه 

استعد حپناه ببر 

طتف‌<خیال بد. وسوسه 

هر کتک یلعای کال 
و یقصرون <کوتاهی عی کنند 

اتب <برگزید ی 

قرع حخو انده شود 

استمغواً <گوش فرا د هید 


أ 


۱۵۷ 


۳ با صد ای بلند 
ی 
ی 

سوره ی انفال 
تال ِِ نفل» غنایم 
تست بسانت قز هدننار ۲3 
جلت‌حترسان گردد 
کمّاحمانگونه 
تن ها واه سس کت 
تبتّن<ر وشن شد ء آشکار ۳ 
کتماگویی 
یساقون<ر انده می شوند 
اخدییکی ار و 
آئها لک‌حکه آن از آن شا است 
توژون <د وست می د اشتيید 
غیر<بد ون » عبر 
ذاتَألقوَکَه < جنگ دارای نیرو وقدرت 
یُحقَ<پاید ار کند 
بط ال دا بر اه اد عافد عتل 
تستفیتون یاری می خو استيید 
مب حیاری می دهم 
مردفیرت <پیاپی فرود می آیند 
آلتعاس عخواب سبکی 


۱۵۸ 


2 
م# م م س 


منة <آر امشی 
یبط <پیوند هد »کم بدارد 
لتاق <گردن 

سلبتا همه ی انگشتان » دستها 


ٌ 


افو هت لسفتت.. کر نید 
حَفّا < ان یو ۰.۰ لشکر کش 
متحرفا ۱ سور ی به سود ی 


اه تا ره 
متَحَها< | ز حمای به حای ملحق شوند ۵ » 


2 


پیوستن به گروهی دیگر 


حم سم و ک 


ریت و 


رم < اند اخت 


تع‌ح ]| زخو | هیم 
نویر کراوی. تسکزرد: انا 


اسّجیپوا < اجابت کنید 


۱۵۹ 


لیم" < تا فلا تا 3 
در وی هم بگذ ارد 
آن‌ینتهواع اگر دست برداند 
سلف‌حگذشنته است 
یعودواًحباز ۳ ۱ 

مْضَت <گذ شته است 

ستّت<ر وش » سنت 


آلمَّلی -سرپرست » سر و ر 
جزء د هم 


۱۶۰ 


اسف ت۱۱ تتلتار 0 سا 
تواعدتمعبا ی کدیگر وعده می ک ۱1 
مُتامك <خو ابت 


1 
م 6 رم 


<سلامت د اشت.ء ات داد 

لاحکم جلوه داد 
و 

رحکم عقوت ومهابت شش 

طرا مغر ور انه »باسرکشی 

جاح<حامی وپناه د هنده 

ترآات مد یگر یواست وه سل اس 
آلخریق <سو ز ان 

ظلم <سنم کنند ه ؛ کمرین ستم (رو | 
د ارد) 

مدب شب و ه 

ا نع : 


7 


مُغْیرا حتعببر :۵ نت ای د هد 
لس ی سب 
کل مره هر بار 


تخعمیت ات تین تال ود سوق ی 
2 ِ 


۱۶۱ 


۵ مو 


آسرید <ممع اسبر »ء اسبر ان 

یشخر ی <کشتار ( وجنگ) بسبار ل ‏ رت 9 ۲ 
تا اند ک 0 

و5 اگر نبود 


بق با ی ال تسیر . رز فتاه . اس 


۱۶۲ 


نکن عچیره کرد »,پیروز گرد انید 
او ات 2 ۳ 

له <د وستی»یاری» مسئولیت 
استَنصرَوٌاحیاری خو استند 


۳ 2 
۵ 2 ۶و , 


ولوا الازخا م <خو شا وند ان 


اً 


ی <سز او ارتر 


مخزی -خو اور ورسو اکننده 
دس | علام 

لم پشص و افو وگل رتگر و 
اسَلغ پایان پذیرفت 
سر الم ما ههای حرام 
وخحصرو اما صره کنید 

آقعذواً <بنشینید 

رَد -کمینگا ه 

خلوا<ر ما کنید 

آحد خفت گم 

مارد ۱ ز تویناه خو اس 


آجرحیناه بده 


۱۶۳ 


تترکوا <ر هامی شوید 
ریجةٌ-هر از .غرم اسر ار 
ماکان < (سز او ار) نیست 

۵ ۳ ۱ 

سقایه الحَاجْ < آب د کن تیه سخضاام 


عمَارع< آبادساختن 


۱۶۴ 


عشيرة خو رد شا وند ان » قببله4 
آقترفکسب کرد ه ءبه دست آورده است 
َقترفمیا<کسب هه تا او تك 


کسااً عکساد ءبی رونقی 


عنید بدست خویش 

صغرور <بادلت وخواری 
مود انشمند ان بهود 
رهب ر هبان »ءپارسایان 


۱۶۵ 


حرغ<حر اح ا است 
سَانَه-همگی » د سته معی 


آلّسی:<تاخیر افکندن ء جابه تاکز ره رم 
یواطثواً حمطابق کند 


الم عمی جسیید 


ثانی تن << د و مین تشن 
اشنلی -پایین 

العلیکاحب | لا 

خقّاثا<سبک بار 

ثقلا<گر ان بار 


۶۶ 


قاصدّا< اسان 
بعدت‌<د و ر 


أ 


دنت اجازه دادی 
6 ی وی ۱ 
اتبت‌عگرفتارشک است 
رورت <سرگرد انند 
روج عبیرون شوند 

دور آماده و 7 


۱۶۷ 


ایند و ح در 

طوعّح از روی میل 
کوهاحبه اکر اه 

تقو انفاق ها 
صالیکسالت»بی میلی 


محَلا-تونلی» د هلیز 
یجمحونْ<شتایان می و ۱ 

۷ 4و ی تا( اه یا ری .سین تسیل 
0 شوند 

جستاح نت ای اکتا تست 
رغبور<ر غبت می ورزیم 
العملین‌<ک | دک او ان 

۳ <د خونی شد ۵ گکان 

الرقاب< ( آز ادکردن) بردگان 
آلغرمن< (اد ای و ام)بدهکاران 
ال سبه و و تفت کتا: [) 


<آزارمی د هند 


ِ 
۱ 
ٍ 


0ات 


ثن‌حگوش است (خوش باور) 


۱۶۸ 


ادها لسفت ( ود سنتی) 
خوض <شوخی کردن »حرف زدن 
لعّب عبازی 
لب عبازی می کردیم 
٩‏ تعتدرو تلا نحل 


جنتٍ عتن <ر هشتهای حاوند 
اعلظٌ <سخت ۳ 

تقم <عیبجوی کرد 

ما تقموا< ما وا لین تسا اد 


9 ۵ هه ,کر ۵ 1 


هم<به اند ازه توانایی 
سبْعین < هفتاد 
فرح خوشحال شدند ء شا دمان گردید 


اما 2 ان ماندگکان 


۱۶۹ 


گرم 

۱ ۵ 

ری ۱ 

با ها سل کت ز 

وتو الظول حتو انگر | ۱ 

آلخوالف <ب | ثكث_ِ 

۱ 
ل 


۳۹ یه 
غراب <با| 
۱ در ۰ ۹ ۰ 
لیتسا ر :۱:۵ 

عغز .| 

د 


الذ وا 
ور ۹ اهتد. .صتا 5 
ات 
دايرة حو ادث بد ۰ 
۳ و ۰ هس 
:6 دسا کتق. ۱ 

شانتت: 8۳1 ۱ 

۳ فرب 


صوت‌<د عا ها 


رگ رز اه 
قرب هت فربت 


آشبقون <پبشگا مان 
حولکم گر ۱ مون سم ]| 
مُردواحخوی گ هر ۱۱ 


2 ,موه و 


مهف ار ارف کت هل 


ک ماب ه ی آر امش 


وو ص م 
۰ 


آتهار پم <با | وفرو ریزد 
لا رال 1 


۱۷ 


الستحونتت ر واه فان ارف کل کی رم رون اه 
۳ 
آلاهون_حبا زد ارندگان 


ساعة آلعشرة <زمان سحل, 
له <سه (نفر ) 


خلفوا<موقوف گذ اشته شدن . و اگذ ارشدند 


یلا حگزند . د سترد 
وادیْا << و ول ۳ 
یلوتکم<نزد یک شمانند 


یفتنو ی بت< آزمایش می شوند 
صرّف<با زگرد انید 
ب#حد شو ار » گر ان 


۱۷۲ 


سوره ی یونس 
دم صذق پا د اش کنو ع فلج ز ات 


ید باز می گرد اند 

ضیاء <ر وشنایی 

تدرحمقد ر کل در 

متال <مع منزل »منازلی»بروج 
عَدَد <-عد د .شا رش 

آلسنین <مع سنهة ء سالها 

ا یرَجورت < امید ندارند 
دعوی‌<:د عا »مناجات 

تیه <سلام » حیت 

اشتمجال<شتافتن» عجله کردن 
مترنین < اسر افکار ان » اسر اف کنندگان 


آدزیکم حشا| ر ۱ آگاه تیم حاز دم 
لش <گذ ر انده ام »مانده ام 
ور ان »سل ان 2 


عاضت تن سل نك 


۶ 2۵ هم . ‌ 
خرفها >بهجت » پبر ایه 


قتتیرگی» خو اری 
عاصم‌حنگاه د ارنده 


رکلتا حجل | کل تمغ لاتم "ابعلبص ام 


۱۷۴ 


ات ار پیش فرستاده است 
روا ۱ می شوند 
مر چیه . کمتم) 
حَقت< (حق ) نابت شد. و اجب گردید 
و یهدی هد ایت کی تج ناهد یراد 
ثرا عد رنگ کل ۵ ال 

سْعَةشن النهار سا عتی از روز 

یِتعَارَفون حیب؟ رگ ر ۱ ۳ ۰ 


ای < آ ری 


أدن < آبا خدا اجازه داده است 


فیسُو و ارد می شوید»می پرد ازید 
یفرب <پوشیده غی ماند 

َضعر -کوچکتر 

رْصُون <د روغ می گویند »مین می زنند 
مقامی < اقامت من»ماندن من 


۱۷۵ 


تذکیری ییاد آوری 

مَه<پ و شید ه عاند ء غم و اند و ه 
نزن تنم راوگان 

له با ز ۵ ازاق اف تفه کلم 
لکَِاءٌ بزرگی»پادشاهی 
لمالٍ-<سرکش برتری جوی»جاه طلب 
۶ تفاب تیا 


كنّ< آیا اکنون 

ما حجایگاه 

یقرءون <می خو انند 

ما تعنی <سو دی "۳ خشد 

وم نذیرء هشد ارهاءبیم دادها 
تجیحنجات می دهیم 

ا متا ره ا ره سر کر ات تاه 
۱ سوره ی هود 

أَحْکمّت کم و استو ارشده است 

لت -ر وشن شده ءبه تفمیل بیان شده است 
من نع از نزدء از جانب 


مش 


جزء د و ازد هم 
آخرّتا <به تآخبر اتساه ۱ رلخ 
همکد ودة <زمان مد ودی»مدتی اند ک 


ما یس ح<چه چیز مانع شده است 


لیس مصروفا حبرگرد اند ه نخو ! هد شد 


فخو9 <فخرفر وش » خودستایی 
تارك<و اگذ اریء ر ها ۰ 


صعوا < احاح داده اند »ساختند 
لاحاب جع حزب » گر و ها 
لا تك عنباش 


۱۷۷ 


مریة ترید » شک 


ور و و 


هد عگو ا همان 

و جرم -مسلماءبد ون شک 
روت <زیان کارترند 
خبتواً <فروتنی کردند 
یستویان <یکسانند 


۱ 


آژاذئتا حفرومایگان » ارازل 


طرو ۵ ور کر ۵ در 
بردری جاسلتر نی ایند 
بجرامگنا 9 


غیت <دیدگان ماءبه نظا 
فرو آید.به سراغ اش 
قاجوشیدن گرفت 

شوت نو ر 


۱۷۳۸ 


ارَحبواً <سو | رشوید 

مجرهٌا <حرکت آن»روان شدنش 
مرها توقف آن »لنگر اند اختن 
معزل کناره ان 

اوق <پناه می برم 

اه ان فعض ای نت ان 
آبلعی <فر وبر » فر وخور 

آتلعی عفر وبند ءبس کن 

غیض <فر ونشست 

اشفرث عقر ارگرفت 

لْجویی عجو دی » نام وه است 
بعدّا حد و ری باد. هلاکت باد 
عظ < اند رز می د هح 

اهبظ عفر ود ات ۰۵ اس 
عار کتک ها ی تنم 
اغترد < اسیبی رسانده است 
تاصیهپیشانی 

جحدوا < انکار دب 

عیرحدشهن حق ءخیره سر 

نیوا سب ه دا 0 ده سا 

استع‌حیه اباه کردنسش کماره 
مُجیثٍ< اجابت کننده است 


۱۷۹ 


وت ره افتیل ههار ماه نو امتستل 


د اشتیم 
ریک :. ۳ فی تا ۵ ۶ تر دتی 


با( 
مها از اودی .به ان نرسانند 
عََرَاحپی کردند 

غیر مکناوب رد ود هار ۰ آتسور 3 
آصَیّحهبانگی مرگبار 
جشمیرخ‌حخشکیدند » از پای در آمدند 
من ات ان 

ها ام و ای ۲ مسر که کرو 
عجّل حگوسان 4 

عرسا 

اتصل <عی رسد 

َیَجُس< احساس کرد 

یف ترس هر اس 

خَحکت <خند ید 

ژرآء بعد ءبه دنبال 

یویلتی - ای و ای بر من 

لد < آیامی زایم 

عَجْوحپیر زن 

بعلی <شو هرم 

فیط حپیر مره 


فجن < آیا عجب می کنی 
اقا ات هفاضا ترا ۶ 
ذهب رفت 

رو خوف » ترس 

تیب ار کت کال ۵ وتا . تنل و 
غَیر مود بد ون برگشت 

سیء بهم <نگر ان شد 

صَاق حتنگ امد 

دراحتاب وتوان 

عصیتٍ <بسیار سخت. دشو ار 
یعون شتابان آمدند 


قطع تن ال <پاسی از شب 


ویلّفت <رر وی قح سک سل 


مصییهاح<به او خو ا هد رسد 


۱۳۸۳۱ 


۹ 


یوم مشهود <ر و زی است حاضر شوند » روز دیدنی 


ام جر و و9 


۱۸۲ 


ادمّت‌حتا زمانی که (باقی) ا 


۱۸۰۳ 


أَحَد عفر حی | رز ۵۵ 

کوکَتا وآلششسن حستار ه 

رءیاحخو اب 

جَتَبيك حتو را برمی گزیند 
تأویل الحَادیت -تعبیر خحو ا ها 
عمَبَة<گروه نیرومند 

آطرخو اب ب فکنید 
۱ 
عبت <قعر »تاریکی 

ألجب‌حجا ۵ 

کت <برگبرد 

و تست ما رز امین غی شاری 
ساره عبعضی از کارو اها 
عدا عفر ۵ | 


۱۸۴ 


۳۳ ۲ 
جمیل <مبل » نیکو » زیبا 


وه مم و 


آلمستَعان هت ۵ , تاد متا رم و ات4 


ادلی < اند اخت 


دّلو عسطل ء دلو 


یبشری حمزژد ه باد 


آمژواحپنهان کردند 
بطعة ک | لا 

شروه< او را فروختند 
ی_عبهای 


رود <د رخو است 
مر او ء 


توت شا 
ِِ ۳ 


و9 


کامجویی کرد 


اختیارئو هسئم 
وا رم 


۱۸۵ 


قدت جیتا 0 کرد 
۳ مِ مه ۸ ۱ ۱ 2 / س 
الما تا فا ال 


سینْعَا <شو مرش آقایش 


مت 
لد حر ۵ 
ماجزاء < ش چبست 


رود بر ای کاجویی می خواند 
فتی <علام »جو ان 
شَعْفها<د ر قلبش نفود رد | است 


عش اه تا  :۵‏ بت ]عفر ۵ تال 
تنتیمر | سرزنش کردید 

ات و کار ی 

آلسجّن < زند ان 

فتیان -د و جو ان 

عصرمی فشارم 


۱۸۶ 


یْصّْلَب حبه ۳۹9 آویخته می شود 


ضَغث آخلم-خو ابهای آشفته وپریشان 
واصکر حبه بادآورد 


و #و 


۳ 
بعدٌ مه <بعد | ز فك تصوم 


پیات از انا و ای ار 

یرون < ( افشردنیهارا)می فشردند 
مَابَال حماجر ای چه بود 

حصحص < آشکا رشد 

ملش_حخیانت نکرده ام 


۱۸۷ 


مور و 


استخاص <مخصو صر کر ۱.۵ 
وت مقام و ا لا و امین هستی 


22۶ ع و 


خرآنن ۳ حخز ائن زمین» گنجینه همای 


زمین (مصر) 
ال 0 


جهاعبار 

آلمرنینحمیزبانان 

فتیان <غلامان » کارگزاران 
بضَعتهم <سرمایه شان »کالای شان 
رحال با رها 

ما تبغی - ۳ می ۳۳ 
تمرح آذوقه می آوریم 

کین تیر یک بارشتر 

میا پیمان 

۲ ان تا ی کر 2 
کنم 


نوام دفع 


واوقب ضا قم: .۵۱ 
اَسْعَیهةحجام » ( آمحخوری پادشاه) 
رخل‌بار 


۱۸/۸ 


دول ۲ رن 
آکثها آلیژ< ای کارو انیبان 
سرقون <د زد هستید 


رو و 


اقتبلما زر ۵ کته 3 ال 


همع وعاءبارها »ءگونی وجو اها 
وعاء <بار» جو ال 

کی تا ار ۰۵ .۱ سل تسین < کزد شم 

دین الملك < آیین پادشاه 

ان یسرق ‏ | گر در در کر ۶2۵ تست 


2 موم و 


تیکسا حنا امبد شدند 


قرطتمتکوتاهی کرده اید 
لبم - هرگز بیرون غی شوم 
پا ار تمه 

سر <د زدی کرد 

آلعرٌ کار و ان »قافله 


۱۸۹ 


ترا وت کزان | 1 

یمن < ای اافسو س 

ابَیْصّت ح<سفید شد 

عیتاه <چشمان او 

تسرپ یو سته یاد می کنی 
حرضا <سخت ببمار کگردی 


او لسکا تا یی راکو موی کلم 


لدیهم‌حنزد آنها 
حَرضت <حرص ورزی» تلاش کنی 


۱۹۰ 


غَسيَة عفر اگیرءبلای همگانی 
رجّلا -مرد انی 
سوره ی رعد 
َمَد<ستون 
مد <گسترد 
قطع حقطعه های گوناگون 
مُتجورّت کنار هم 
وان < (رسته ازا)یک بن »یک پایه 


غَیرْصتوان <چندبن ء دوپایه 


لافلنحجع غل. زنجیرهاءطوقها 


تزدادح افزون می کنند 

متعال<بلند مرتبه 

خن زم ان می تقد عتستا [ ۳ 
شو ند ه 

"سارب‌<ر ۱ ۵ می رت .و 

بت <فرشتگان پی درپی 

وال<سرپرست » کار ساز 


ِ 


۱۹۱ 


م د و 


آلرعد < ر عد 

مدید آلمحّال <بسیار نیرومند (وسخت گیر) 
بط هر از کتنل 4۵ کشاننله 

کقَیّه <د و کف دستش 


فاح<د همان 


ایکا با لا آمده 

یوقدون ر وشن می کنند»می افرو زند 
حلیّه<- زیور » زینت 

ارب عک ی 

جیاءٍ عکنار افتاده » کناری 

مایق آنچه سود می مجشد 

بعکت ع شاف ای اما فا 

یصلون <پبوند می د هند 

یدرون دفع می کنند 

عقبّی آلدار فرجام سر‌ای آخرت 


تم < آر ام ۳ کرد 

طوی خو شی » بهشت 

متاب<ب] ز گشت 

سرت ححرکت ال ونان می شد 

قطعت عپاره پاره شود »شکافته می شد 
کلم حبه سخن آورده شود ء»سخن گفته شود 
قارغةحبلا های کوبنده »مصببت 

هل حفرود می آید 

یت عمهلت دادم 

سثواحنام ببرید 

شتفون.< اگاه می کت ان 

له عسخت تر 


وق حنگه د ارنده 


کّل<میو ه ۳ 


مرج م و 


یفرحون <خوشحال می شوند 

یِمَحوا<مو می کند. از میان بر می دارد 
آلحتب< اصل کتاب»لومح مفوظ 

تتصهاحمی کاهیم 

آطرافدد امنه ها .ءنواحیء اطر اف 


ات اه ات تا 


۱۹۳ 


سوره ی ابراهمیم 
ام ال <روزهای خداءروزهای پیروزی حق 
ربا طل 
کار 2 اعلام کز و 
شکرتم-شکر گزاری کنید 
کیش -یفینا به شا افزون می دهم 
کر اسهم یاو 
۵ فا را سار وه ات ار ات 
الا سل 
تن رل 


شیر ۵ و 


کته سا اه سفن 
اتید ره وخون 
یتجرّع <جرعه جرعه می نوشد 
و بح عکنی. فسق اف ۶سا رد 
یسیع حگو ارا پابد »فرو برد 
رمّاد حخا کستر 


مور و 


اشتدت <سخت 8 سا 


و محاصفی<ر و ز طوفانی 

رو[ ححاضر و آشکار شوند 

تبعاپیرو بودیم 

ولمم انار کال کر( تلع ک کا ( 


برغتبی تابی کنیم 


۱۳ ات 
۱۹۴ 


ماو و 


لا تلومونی<مر | سرزنش نکنید 
مصرخفریاد رس 

ال <ریشه 

فرع حشاخه 

مت حبرکنده شد ه 

أع -کشاندند ء در آوردند 
در لور سر ای نابودی 

خلتل <د و ستی 


ام و ان اور هه ار اتید کنا زر 


واد و ادی ء در ه 

غتردی ازع عبدون کشت وزرع»ءبی آب وبی گیاه 
لمح گر امی » حترم 

هرق <میل کندءبگراید 

الکتر< (سن) پیری 

تفتصخیره می شوند 

مهطعت شتابان 

مقنعی بالا گرفته 

طَفْ رپ لک » چشم 

آفعد «<د لها 


۱۹۵ 


مر <فرو ریخته » خالی» هی 


سرابیا <مع سربال »جامه ها 
قطران قطر آن 
تقفیم. لو سفن اکیزه 
جزء چهارد هم 
ول( 3 وی 
یله -غافل یت رز از کتا که کتاتان 
وم <چر | نه » اگر 
شیع گر و ه هك ء امتها ء د سئه مها 
تلو۵۱ ی دهتم مارد ی کنتیم 
طرا-7غاز کننه 
يعْرجون حبالا روند 
سرت حپوشانده است 
بروجا -برجهایی 
أسترق < استر اق کند »دزد انه گوش دهد 
شهاثٌٍ < آذ رخش» شهاب 


۱۹۶ 


رفج‌حبارور کننده 
۳ حگل خشکبد ه 


جزءعبهره ای »گرو هی 


َصَكٌ حخستگی ورنج 


قنط نا امید می شود 
ماخط چه کار مهمی»مقصود چیست؟ 
آلغبریر 2 حبا زماندگان » گذشتگان 
رون <گر و هی ناشناس 

مر و رن ۰۵۰ ساسا 


فأسر <ببر » بکوچان 


۱۹۷ 


امَضواً <بر وید 

مَقطوع حنابود شد ه ءبرید ه شد ه 

1 تفضخون <مر | رسوا نکنید 

هت عبه جان تو(ای پیامرر) 

متسین < هوشیار ان » ذکاوت مندان 

بسپیل مُقیم بر سر راه (کاروانیان) پا برجا 


| است 


۳ 
مه رم و 


سب آلیکه یا ر ان درختستان»قوم شعیبب 
یِنحتون <می تراشیدند 

آلمئانی <مکرر»بار بار خوانده شده (سور ه 
فاقه ) 

1 نو ند و ز 

آخفض‌حفرود آر»فروتن باش 


۹ 
هم مه 


جنّاء حبال (شفقت) 

سدع < آشکارا بیان کن 
تین مرگ 

۱ سوره ی نحل 
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۱۹۸ 


تریخون باز می گرد انید 

تسرحون می فرستید 

لعیل< اسبان 

آلبال< استر ان 

آلکییر خر ان 

پیق‌آللش‌حبا رنج ومشقت بسیار 
فص الیل ع<ر اه ر است ات هی تس سل مه ادلی 
رز 

جَتروحبیر اهه » کج 

تییمورت می چر انید 

آلو ن<رنگها 

طريّا -تازه 


تستخرجوا< ببرون ارید 


۳ 


۱۹۹ 


القوعد < اساس وپایه 

خر -فر و ریخت 

شفتقورت <د وشنی (ومجادله)می کردید 
ظالمی <ستم و 

بو( دونضا ای که ) فا کته 

خاق‌حفر اگرفت» فرود آمد 

آقل التقر< ( آگاهان) اهل کتاب 
آلزثر همع زبور»کتاها 


دخرون <فر وتنان » عاجز انه 

واصبّا < ابدی»همو اره 

رون <ز اری می کنید 

7 سبا ه 

کظیه شم خود رز افروسی خورد 
یتوری <ر تیار می شو د 

بسک که یا زره 


هون <خو اری 

نیرب خاک 

تیف خی نراقت کته 
آلس<زبانها 

رون پیشگامان » پبش راندگان 
فرث <سرگین 

سایغا و ار | 

سرا مر » مسکر ات 

ال <زن بو ر عسل 

هو ار 

آزئل < پست ترین»فرتوتی 

لکی لا یَعلحتاند اند 
فضلوا-برتری داده شده اند 
را ری کت ال کها زب تن ی اه 
بنین فر زند ان 

حفَدَه‌حنو ادگان 

٩‏ تضربوا<مزنبد »قر ارند هید 


عبدآممل کا رد اقر لو کی 


یوجهه < | ور ابفرستید 


۰ 
او سس 


۰ منزل 
شنک زجتن جع کن «پنا هگاه ها ءغارها 
بستعبرن حتقاضای توبه می شود 


غزل-پشم های تاببده 

آسهاحتارهای گسيخته شده »با زگشوده 
آزتی سبیشترءفر او ان تر 

ترل <متزلرل شود »بلعزد 


فلئخیینه< | و ر ۱ رنت۸ قع.. ظ رتم 


َعَجیق <غیر عربیء عجمی 

که حبه زور واداشته شود .جبور گردد 
أسَحیُوا حترجیح 3 

فتوا<عذ اب داده شدند » شکنجه کشبدند 


سوره ی اسر ۶۱ 
سر برد »شب روی کرد 
َأس شید <بسیار نیرومند»پیکار جوی 
ریا نهر که که ۱ کط 3-10 
حلل آلتیار<د رون خانه هاءلابه لای شهر مها 


الكَرّةً < هجوم ء چبر ه شدن 


۳.۳ 


مَاعَلوّا < آن چه ان ."تا تنل 

را تا و دا کش وب زاس کون تنل 
با تا تین کت شم بلس ی .کش دالسم 

مر -زند ان»مکان تنگنایی 


مترفیهام ترفن » سرکشان » خوشگذ ر ان 

مرت حابجوند. کتنتیم 

تشمیرا حنابود اه ۳ نایود 
کرد ارتیم 

العاجلة < ز و د کل 

مدموا حن کو هید ه 

کلعجورا مر ۵ و6۵ اند ش.ه 

کشکوژ! -سباسگز اری شد ه 

محظورهنوع ءباز داشته شده 

تفضیلا حبرری دون 


۳۰۴ 


کریمّا بزرگو ار انه »گرامی 
آلذل حفر ود ۳ 
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ریا ینز .| پر و رش 7 


ملوتاکسر زنش شنده 
مج اور ها ند و یی جر 


+ مه 


ملق تن گد ستی » فقر 


مه 


متضوراعمو زد . ستایت.. است»نسازی وا نله است 


لا تمّش <ر ۵1 مر و 
محا <متکر انه » خر امان 


۳۰۵ 


لن‌تخرق< هرگز ی توانی بشکافی 
لام 

مَکروماح نا پسند 

لها محر معبود دیگری 

ثلقی< ا فکند ه می شوی 

آسْمّی< اختصاص داد ءبر گزید 


همه عم 


ورفتا 8 » پو سید ه 


ال 3 شد ه 
صمّت حبرتری ۵ اکن اهتم ۳ 
آخرتحم هلت دهیء تخیر تلا بل .8 


۲.۶ 


آ ختنکری <ریشه کن خواهم کرد. از بیخ 
۳ ی مت ۳ ِ 


استفر؟ حبر انگبز هر 


برش تاه خر کات دار ای زد »مین زراننده 
خمبّاتند بادی از سنگریزهءباران سنگ 
تاو ادن 6 تا اه 

قاصفا< (تند سا۵) کو تن ۵ ۱ 
تبیعٌاکارساز » نگهبان » مو اخدذه کننده 


دُلوك تمس <ز و ال آفتاب 
عم ق الیل وقرءان تا ۱۳ 


هجْد< ( از خواب) برخیز 
تانله< افزون » ز اند (برغعازهای) فرض 


۳۷ 


ماما محمودا -مفام سئو د ه و و الایی»مقام 


هقنابود شد. از بین رفت 

"هوق حنابو د شوند ه »نایود شدنی است 
تاد ور کند 

ایب -پهلو »شا نه 

شاکلة <ر وش » شبو ه 

یوم حناامبد 

ظهیرا یا ور » پشتیبان 

تفجر<جاری کنی 

ما <چشمه ای 

تفچررا عبه خوبی جاری سازی»روان کردنی 
ششفط حفرود آوری 

با 

قبیلا -رویارو», روبرو 

ترف<پرنقش ونگار»سیم وزر 

ترقی‌بالا روی 


۳۸ 


یستَفرهُم < ایشان 8 حل شاه سای ۲۰ سار ۵ 


بو حمیان 
لك < آن دو 
سَّیلا حر ا هی (معتدل) 
آللحناتو انی 
سوره ی کهف 
مکثیتماندگار ان » جاود انه 


بخمٌ < هلاک کننده » هلاک سازی 

۳ 

صییدا جرا حخاکی هوار و بی گیاه ءبیابانی 
آلکٌفن-غار » کهف 


۲۹ 


آلرقیم-ن و شته ء کتیبه 
غتیه همع فتی»جوانان 

هی آماده ساز ءفر ا هم کن 
حزبین <د و گروه 

َمَصی حیاد د اشته »هر حساب کرد ه 
لبود رنگ کل هر تا له .ال 
أمَدّاحمدت » مقد ار 
ربطنا ح استو ار ساخنیم 
شططّا <سخنی گز اف وببهود ه 
فرتتوی 2۶ از . آنهتا. کناره گبری: کردیت: 
آغْتر لحکناره گبری کرد 

توا حپناه دنل 

هی -مهیا سازد»ءفراهم می کند 
تال ان اسشافش آسنات. کی 
طَت‌حطلوع کند » منگام طلوع 
کرو یی گن تاه مها سل رام کتز 3:۵ 
ات آلیمین عبه سمت ر است 

بت<غروب می کند» هنگام غروب 
تفرضن<د ر می گذشت»می برد 
ات الشَمَال حبه ی 
فجوةحمل وسیعی (در غار) 
رزوی 


۳۹۰ 


نع تن مودک 

تعاس ی کت انم 

بتسط <گشو د ه ء گشایند ه 

ذراعیّه <د ستهایش 

آلوصید آستانه » د همان ه ق رازن ) 

اطاوی رگا :و هسیر کل دور ار عر مس ۱۳ 
لت <ر وی بگرد انی»پشت می کردی 
فراژا گریز ان 

لت پر می شد 

ور قنقره » سکه 

اف <د قت اه یر ار »کت 
یشعرم < اگاه تا در او 

آغتزتا < آگاه ساختیم » متوجه کردیم 
سا بالقیب سبد ون دلیل» از روی ظن وگمان 
مراء حگفتگو » جد ال 


آفقلتا -غافل ساخته ایم 


و ۱۳۱ ۳ ری . کش 


یاو عبه فریادشان رسبده شود.ء آب داده 


۳۲۱ 


یُشوی <بریان می کند 

متا < آارامگاهی 

تن آر استه می شوند 

ساوح د ستبند ها 

ثیابا <لباسهای 

خضرا <سبز رنگ 

آپکرند جع آریکه .غتها 

حثْقتا <احاطه کرده بودیم»گرد اگرد آن 


نعیدّا لا زه 1 ۲ تن 5 ۲ [ ۵ ار نله 

غورزا حفر و رفتنءدر عمق (زمین) فرو رف 
لولیهُعیاری وکمک 

تشیُا حگه ۳ ۰ شک » پبرپرشد ه 


۳۲ 


اکن مت وم 

ل تغادرحترک نکرده ایم»فرو غی گذ اریم 
عرضواً < عرضه می شود 

وضع <گذ ارد ه مین توق 

مشفقین <ترسانند ه 

1 یعْادر حفرو نگذ اشته ء رها نکرده است 
یداد و ات ان کت زر 

مَوبقَا <مهل که ء ملاکت گا هی 
ی 

جدل حمادله » ستبزه 

یِتحضواً از میان بردارند 

توبلا پناهگاه »راه فرای 

5 یرم که ری ی وس ٩۳۱‏ کی 


و 
َجمَم خرن <حل ۲ د ریا 


آمضی ع<به راه خود ادامه دهم ء راه بروم 


حقبّا حمدت طولانی ء مدت درازی 


۳۳ 


نمی خو استیم 

آرکدا با ز گکشتند 

قصصا -پیبجویانه ء جستجو کنان 
عفرمان »کاری 

لقاع آن دو به راه افتادند 
خرق‌ سور اخ کرد 

تغرق <غرق کنی 


شتا اما حادز فحل ۵ 


رت <غذ ا خو استند 
فأبوا آحخودد اری کل ان اسلا 
یضیفوهما شا ن. ه 1 
و 


عیَهّا < آن و توت تم 


عصَّا <بستم ءبه زور غضب می کرد 
یرهق حمحمیل اه ۱ 33 


۳۴ 


لدب ره او راتسا رد اشت 
آلگدین <د و کوه ء دومانع وحاجز 
خرجا ۶ هزینه 

سا حبندی » سدبزرگ ومکم 
آعیئونی مرا یاری کنید 


سَاوّف بر ابرکرد 

ألصْدقّن <د وجانب, د وکوه 

آنشثراً <بد مید 

قطرا <مس دذ وب شد ه 

مَااسطغرا< اصلا نتو انستنا 

بطهروحبا لا بروند 

ما اسَطغواحبه هیچ وجه نتو انستند 
تعبّا <سور اخی » نقبی 

یوج موج می زنند 

عرَضَا عرض کردنی 

غطاء 3 

تا -پذیرایی 

َعترین -زیان کارترین 
صتعا <کا رنیکویی 

لفردس بهشت برین 

حولا عنقل مکان»جایجایی 


۳۱۵ 


مدادّا <جو هر 

کلت <سختان » کلمات 

ند ام شدءپایان رسید 

۱ سوره ی مریم 
وهن< سست شد ه است 
لعظ< استخو ان 
امعَعلّ <شعله ورشد »ءفرار گرفته 


ِ 


ی 


لمَولی < و ۱ ژلحسام 
عافرا نان ۱+ عقبم 


سویا حسام و تست نی 
صبیّا <ک ود کی 


۳۶ 


بسن ها 


نم بحسعس کرت من غاس نهد اشنه است 

با سسکا هه وا کت و 

میا د و ردست» بعد 

فأجاء <پس کشید »و اد ارکرد 

معا <د رد زایمان 

جدع -تنه ی درخحت 

تا کف خن کنو ازیاد رفته »فر اموش شد ه 
سرا حچشمه ی 

هزی‌<تکان بده 

سفط علیك حفر ومی ریزد 
رطبّا جبٌا -رطب تازه ای 
ترّی <ر وشن د ارءشادباش 
انسیا < انسانی» بشری 

ترا <بسبار زشت 


لد گهو اره 


آمجرنی < ازمن دور شو 
میْاحمدتی طولانی 


۳۷ 


نها گرم ومهربان 
آقترن-کنارگبری می کنم 
آضَاعوا حت رک کز متام مودند 
غَهّا حضلالت» گمر ا هی 

مَأییْا-فر اخواهد رسید 

نیا -فر اموشکار 

طبر -شکیبا وپاید اری 

جییاحبه زانو در آمدگان 

زگ <جد | خواهیم کرد »بیبرون می کشیم 
شیغهگر و ه 

آزلی -سز او ارتر 

صلیّاعبه آتش در آمدن » سوختن 

ختمّا -حتمی » شد نی 


رت < آنهاراعریک کنند ء. آنهار | شتز ,کت سل 
و نگبختن » تحت یار هو 

ود حبه صورت مهمان 

ورد حتشنه کاح 


۳۸ 


ا3<زشت » زننده » گر ان 
یتَفطرن <متلاشی کرد د 
مدا عفر و ریخته »پر اکنده شده 


و بت » د وستی 
لد سر سحت » سئیز ه 9 


راد ند 
1 3 1 5 3 ۰ , 
تست <د ید ه ام ءبیافته اج 


یس هی 


۳۹ 


اثث< استو اروکم 

آتری <پشت مرا 

آثرک -شریکه گرد ان 

عست 

نوی ۵و تاونس 
آتدنی <بیند از »بیفکن 

ضتٌ -ساخته شوی»پرورش یابی 
عَین <دیدگان من»نظارت ورعایت من 
3۵ د هم 

قزر وشن شود 

تشك < آ زمودیم 

ور واه ها زا 


۳۳۰ 


أصْطتعتت حساختم »پرورش دادم 

لتفسی <خاص بر‌ای خودم 

8 تیا <سستی نکنید 

یِفرج پیش دستی عماید »سبقت گیرد 
أعطی < ارزانی داشته »داده است 
مابال< چیست .حال 

قس کنو تا کون 

روا حبچر انید 

آزنی هی حخرد مند ان»صاحبان عقل 
تاره ی با ردیگر 

مکائّاسوّی مکانی هوارءجای مقبول 
و له <ر وز (عید) زینت 

ضحی <چاشت گاه 

مسکف سا هقی تا ور 2 

ابا کبام:» کار تا 

تن هار رز نز 

ای ها هکت مها تا کی ۵ 
المع حبل » ریسماها . طناها 
عصی-مع عصا . چوبدستیها 

یخی <به نظر می رسبدءبگمان می 
تسعی <حرکت می کند»می رود 

یج < احساس کرد 

لن تور نی 1 نزچتم. عی. ۵ هیه 


۳۳۱ 


9 


فا سا را افنهمه یت 
اقضحکم کن 

درا تعقیب » د ریافتن 

هو فا لتق ۵ سل ۵ راششت 

آتری <دنبال من 

عجلت<شتاب کردم 

ال <د ر از ا کشیدءبه طول اجامید 
جسَدٌا <جسمه »پیکره ای جسدی 

خوا حصد ای گوساله 

عکنین پرستش کنندگان » نشستگان 


ده 


رم ای قزر لا متا درز 


٩‏ محاس<د ست نزنبد ءنزدیک نشوید 

ظلت <پبو سته 

عَاحقا< عبا د تش می کردی» رها عی کردی 
سحرقن <می سوز انینم »خو اهیم سوز اند 
تسایر اکتهه شتن از سین کستتلان 

گرا حکبود رنگ 


۳۳۲ 


عتت کل و نع اشی. لته ۶:۵ کر تس وخضوعء می ۷ ۷ ۲ 
هُضما <کم از کت لت و 

عدث حپد ید آ ورد 

نی بیفرا مر | 

عَرَمٌا <ز تصمیم قآ 2۱ ۵ رصن اسئو ار 

1 جوم نه گرسنه شوی 

و تفر حنه برهنه گردی 

و کسوحنه تشنه شوی 

و فیس سا .گرا سم سالتم:م 

لا بل یی زوال»قفا عی گردد:کهنه ی 
شو د 

ضدکا حتنگ » سخت 


راما <د امنگیر, حقق می شد 
ترة < زینت » بهجت 
تفن بیازمایيیم 
جزء هفد هم 
سوره ی انببا 


۳۳ 


اوتب نت( که سنوت اس 

دّث‌حتا زه 

اي غافل»ءبی خبر 

قصمتا<د رهم شکستیم »نابودکردیم 


حصیدّا <د ر و شد 

کار نس 

3 بفتر ون فتی تس .کی رت یت کسیرن. الق یل 
شدتاحتباه می شدند 


تشر رن تاه ی و ار متا نله 


ماو هت 


هائوا بیاورید 

رتقا-چسپیده به هم پیوسته 
متقاعپس باز گردیم»جدا عمودیم 
فجاجا< (راههایی) گشاد ه 

یُسَبَحونَ <شناو رند 

آلغلاحجا ود انگی 

ائن‌مَتْ< اگرتوعیری 


۳۳۴ 


التمَائیل <جسمه ها 

جدن حقطعه قطعه 

فتّی جوانی 

یطتورت <سخن می گو یند 
تکراحبه زیر اند اختند 
حفوُ -ب‌سوز اند 

کونی با نش 

بدا <سر د 

آلکب < اند وه 

تققت< (شبانگاه ) چر یده بودند 
عنم گ و سفند 

متا حفهماندیم 

صِنَعة <ساختن 

برس زره 


۳۳۵ 


تحص <محفو ظ رن 


و۲ 
4 
2 


عاصفه-تندباد 
یعُوصورت غو اصی می کردند 

ذاآثون صاحب ماهیءیونس 

آملختا حشایسته ۳۵ شم 

َحصتت پاک نگاه داشت 
فرزج<شرمگاه 

فطع از هم گسیختند»فرقه فرقه شدند 
کفران ناسپاسی 

فتحخت <گشود ه شود 

حذب‌عنپه وبلندی 

یتسلورت شتابان سرازیر گردند 
سَخصةً خیر ه ماد 

حصَب < هیزم 

ردو و ارد می گردد 

کفحناله ها 

مبعْدُون <د ور نگاه داشته می شوند 
حییسَهاحصد ایش 

فرع < و حشت 

تطوی ۶د رهم می پیچیم 

طی< پیچیدن 

آلسَجل <طومار 


۳۳۶ 


تاکسا کردم 

او آتیف‌حمن ٍِِ۳ د اع 

۱ سوره ی حچ 

تدم" حفر اموش می کند., از یاد می برد 

مرَضعة شیر د ه 

تضَع <می گذ ارد 

ذات‌ّل <زن باردار 

سکری عمستان 

مُرید سر کشی 

وه <د وستی کند 

له <خون بسته شد ه 

مُضعَهحپاره گوشتی 

تفر عنگه می داریم 

طفْلّ -کو دک 

اذل العتر حپست ترین مرحله عمرءبه نهایت 
مِدَعٌ<خشکید ه » خاموش 

وت سب و حرکت در آید 

رت <رشد کند 

"وج بهیج گیاهان لاصتا ارالسات 


کی ی ۳ 


عطف < الق » کر( 


۳۳۷ 


ندوب همع و بر 
2 مان ی لل ۰ ان ت ر 5 
| حخصومت کردند 


قطعت <برید ه شده است 


4 


[ 


جه م م و 
"۹ 


الک <ساکن » مقیبم 
ح‌ 
الیاه ور ۵ سل کانبات سین 


۳۳/۸ 


هرا و فتا.: تیاه 

رْثو -طو اف کنند 

آلبیت‌آلعتی-خانه ی کهنسال ءخانه ی کعبه 
حط <می ربایند 

تهوی پرئاب می کند 
سَحق‌بسیار دور ژرف 

لمْخبتن عفر وتنان 

آلبذری <شتر ان فربه 

و تور مسا اس هه 

هجبّت < افتاد 

نان حفقیر غیر سائل» مستمند عفیف 
و سا سانئل 

بای ون عی رسد 
۳ 

این انجازه اه شده: اس 
قنور < (با آنان) جنگ می شود 
همّت‌<ویر ان می گردید 

اور مع <ممع صومعه ء دیر ها 

۳ ببعه » کلیبسا ها 

صلوت جع صلات » کنشته] 

أنلیّت عمهلت دادم 

تکیرع انکار» عقوبت 


۳۳۹ 


پتر<چاه ء (چاه پر آب) 

معط حبی حاصل ماند ه 

و 

مفید عبر افر اشته » استو ار 

تعمی نابینا می شوند 

کم اروت کرده است؛, آرزو کرده است 

تیحتلاوت» آرزو 

عشت‌حخاضع. کزه 

عضرْ<سبز وخرم 

یم آن که افتد 

یسطوری له ور شوند 

آنثبعاب <م گس 

بسأب‌حبرباید 

و بتتعدژاحمی توانند باز پس گیرند 

جزء میجد هم 

سوره ی مومنون 

روج <جمع فرج »شرمگاه ها ء عورت 

شد گان » نکو هیده نبستند 

عادو نما وز گر ان 

رعون <ر عایت کنندگان 

سلله <چکید ه 

کسَوتا <پوشاندیم 


۳۳۰ 


هه ممو 


استویّت قر ار گرفتی » سو ار 
هقی تا نان 

تِن < آزمایش کنندگان» آزمایش می کنیم 
تفت < آسایش ونعمت داده بودیم 

اثراف عناز ونعمت» آسایش 

هیَهّات<د ور است 


۵ 


بو مسر 


غْتاء <حاشاک 

تثراعپی در پی»یکی پس از دیگری 

ربوة مکانی تسیز و هو ار تبه 

بر لسن کند ه 

عمَرَه<حهالت. 1۶ عفلت 

رو حناله وفریاد سر می دهند 
تنکصون<چرخ می زدید»ءباز می گشتید 

تفر حالس شبانه ۰ کفتگوی شبانه ء شب 
۳ 

تهجرون <بد گویی می کردید »یاوه سرایی می 
کردید »بیهوده گویان 

کبوری حرف هستند » کجر و ان » منحرفان 

1 تا فلت رای وخاحت کنند 


۷ دك 


۳۳۱ 


جرحپناه می د هد 
سار کشنی. تب بل انتد او تا 8۵۳۵ کین 
شود 
مرت <مع هز ء وسوسه ها غریکات 
فابا-گوینده ءبه زبان می گوید 
آسَّاب <پبوند خویشاوندی 
لح <می سوز اند »شعله می زند 
کلرت حترشرویان مستند»چهره درهم 
کشیده » عبوس 
آلعادین ححسابگر ان »شا رندگان 
عبّا ببهوده »باطل 
سوره ی نور 
اجلدواح تازیانه بزنید 
چلده حتازیانه 


مه 


رأثحر افت» رهت کاذب 


تمانیم 5 ۰ 

یدرد و ر تس کل 2-90۰ ۳۳ 
ان -تهمت بزرگ 

توی <عهده داشته است 
َقضشَ-پرد اختبد » فر و رفتید 
وناز کر شیم. کر تن 
میَنا<سهل » آسان » کوچک» ناچیز 
تشیعشایع شود » پخش گرد د 


۳۳۲ 


ماو یا که نی 

و بت -سوگند نخنورد 

اکتا سار وا که وت یز 
تتتأس< اجازه بگیرید 
َیرمَسکوتة-غیر مسکونی 

یعضوا حفر وگیرند 

عْض حفرو گرفتن»پابین گرفتن 

؟ ببدیر 7 < آشکار هک 

بُولتهریحمع بعل»شو هرا ن 

غیر یی لارته< افر ادی که میل جنسی ند ارند؛ 
عورت<مع عورت» شرمگاه 

یمَی‌حهع آیم »مرد ان وزنان برد 

امتحهمع آأمةء کنیزان 

فیبءحهمع فتا , دختران »مراد کنیبزان است 
باه <زنا ء فحشا 

مثَاحپا کد امنی 

عرض‌<کالا.متاع ناجبز 

کمقکوه<چر ا غد ان 

مصباح <چر اع 

کضحستا ره 

دری<د رخشان 

یوقد < افروخته می شود 


۳۳۳ 


یت<ر و غن 
یضی ء۶<شعله و ر شو د » ر وشن شو د 


مُذعنین <گردن نهاد‌قان با سرعت 
محیف <ستم ان 
یستخاش حجانشین خو اهد کرد » حکومت خر اهد 
مش 
ری وه له ۵ ۲ تا عفر او کن سا کسان 
از عقواینت 
یستَدوا < اجازه بگیرند 
ادن اج( نوم. نو ,اج رت (سع 
گرة مب و 

۳۳۴ 


الخلم <حد بلوغ 
تطم‌عشی. کل افش نتوین شیر ورن 
الظهرة نیمر و ز » وقت ظهر 
ال <کودکان 
آلقوعد من ناه عزنان پیر 
افتاده »بازنشستگان از زنان 
سرَجتٍ< آشکار کنندگان زینت 
آلگعرج <لنگ 
قتحمع عم » عموها 
عم <عمه ها 
نت 
مأُر<کار 
یوت عفر ار می کنند»می خزند»کنار می 
کشند 
سلل<کنار کشیدن »پنهانی فرار کردن 
حپناه بردن»پشت سر دیگران پنهان 
شدن 
سور ه ی فرقان 
ثشورا عبر انگیختن» زنده کردن دوباره 
آقاری‌عیاری داده اند 
تملی خو انده می شود. املا می شود 
پمشی رز 8۱: فنی. و۵ 
وبا ز ار ها 


تصور حکاخها 


۳۳۵ 


بواحتباه شده ء هلاک شد ه 
جزء نوزد هم 
حجرّ <پناه و امان»منوع» دور باشید 
مباء -غبار» گرد 
مورا جر ا نله 
َقیلّ < استر احتگاه » خو ابگاه 


کارا تا و گنه سات: ق کق. کر اد نع 
أ صح بلس یار ان و خن با کود. ان 
ترتاحنابود کردیم 

تتبیرا حنابودی ء سخت نابود کردیم 

ال <سایه 


۱۳۹۲ 


ِ" تا سا تن 6 د ا: هتقتا 
تاه وش اش 


تا < مرمانء انساها 


تاش کته او 


۱ 
شراخ جر ۱ 6 (فتر .3 خو رشید است) 
خلفةٌ <د ر کم کت نت گنز 

یمَشون ح<ر اه و داحتا 

وتا <فروتنی » آر امش آر هسته 
یپیتون شب را می گزر انند 
غرامابتافت. ار + کنر نله ء ملازم 

بقع روا جلسعت ۰ سر ی کت تنعل در 
اما <حد و سط ء | عتد ال 

لقرفَة <د رجات عالی»طبقه بالا 
ماییرصا ق تاه و۵ تون فان تسوت 
لرامْا ما زم ات کار 


۳۳۷ 


سوره ی شعر اء 
خضعن <خاضع شدگان ‏ تسلیم وخاضع گرد د 
ولیدا عنوز ادی» کودکی 
آلمَسجونی><زند انیان 
ثعبان< | ژد ها ءماربزرگ 
أَرَچةٌ حتاخیر اند از »مهلت بده 
وَیرباکی نیست 
لیرذته‌<گر و هی اندک وناچیز 
لغظون -خشم آورندگان»به خشم آورد ه اند 
خدژون < آماده وبیدار»بیمناکان 
مثرقن<هنگام طلوع خورشید »صبحگاهان 
لمدرکون <گرفتارشدگان 


االقت < نزد یک آ ورد ه شتدن م.ا سا دج سل 

بت < آشکار کت کع ۵ سل 

کبکبُوا -افکنده می شوند»سرنگون انداخته 
می شوند 


۳۳۸ 


صدیق د و ست 

حمیم -مهربانی » خلص 

لارذلون حفرو میگان»ءپست ترین مردم 

طارد <طر د کات 2۵:۵۵:۵ لته ۵ 

مرَجُویری <سنگسار شدگان 

آلتخون پر » انباشته 

بو <بینار می هید »می سازید 

ء1<مکان مرتفع».پشته 

انم حقلعه های کم .کاخها 

تطقثم عمله ورشوید»خشیگین شویدکفیر 


مد حمدد ویاری فرسوده است 
ههتا< اینجا 

هضی *ر سید ه »نرم 

فرمی شا دمانه »ماهر انه 

آلدصَران عجمع ذکر»نرها ءمرد ان 

لقالی دشن د ارندگان ء دشن سرسخت 
عَجو عپپر زن (مسرلوط) 


عَیَکه<د رختستان »قوم شعیب 
الجبلّةٍ < آفریدگان » نساه ا] 


أَسقط <بیند از 
لاْعْجَمن < غیر عرها » عجمیان 
ملکنتا<د ر آ و ردیم »د اخل کتوه: اس شیم 


۳۳۹ 


سهرولین سر کار تلع و رضاند کان 
لاخ گمر ا همان 
یهیمون سر گشته شی.. کل دنك: ین ان. هستن1 


سوره ی ثغل 
تلقّی<د ریافت #سعن د اری 
شهّاب < آ ذ رخش ء شعله آتش 
عبر گرفته »فر اگته ءگیر از د 
تصطلوری گرم شوید 
بورك حمبارک باد .ءبرکت داده شد 


تهتر < ی ف / ۰ 
ره . 
جان‌عمار تند رو 


3 
ور لا و 
5 


لمَیعْتَب عپشت شب وت ناه تک دز 
جیب <گریبان 

مَنطق <سخن » نطق ۰ زبان 

یو عون حنگاه د اشته شدند»بازداشت شدکان 
ژاد ال و ادی مورچگان 

تملةحمورچه 

-پایمال نکند»درهم نشکند 

یسمل بخند زد » تبسمی کرد 

صاحکا خند ان 


۳۳۰ 


ماظرة" عنگاه کننده 
آئیژوتی- آیا می خواهید مرا پاری کنید 
عفریت جن قوی ودرشت هیکل. عفریت 

برد <برگرد د 

عچشم ‏ پلک 

تکرواحناشناس کنید 


هکذ< این گونه 


هها ها ‏ و عت بر ات 
اوت ‏ تا.عصانی ‏ اکسن 


رهط حنفر » گر وه » دسته 


۳۴۱ 


َت‌بِهَجة خرم .۰ زیبا 

روسی <مع ر اسیه »کوههای کم و استو ار 
خی حمانع 

الط عد رمانده 

در عبه پایان رسیده است 


ردف‌حنزدیک شده باشد »ءببا پی شده است 


غابّة عنهفته » 
2 بنها ل‌ 
و ۵ 


<وحشت کنند »بترسند 
طرین فت: 8 تا ر/6۷لنت| خو اری و دلت 


تفن کم و استو ار ساخته است 
کت عت که تسا و شو د » افکند ه شو د 


۳۳۲ 


سوره ی قصص 
آلورییت < ۱ رث برندگان»و ارئان 
همن نام وزیرفرعون 
أزضمیه< او را شیربده 
الق حبرگرفت 
قرف -خالی » تهی 
حّادت‌حن زد یک بود 
دی < آشکارسازد 
قصی <دنبال کن» جستجو 
جنب <د و ر 


و 


المرَاضع <پستان زنان شیرده.دایگان 


استویت حبر و مند شد » اسئو ارشد 
ستعْعهُ < ا ز وی پباری خو است 


۵ مم م 


استععحیاری خو است»فریاد رس طلببید 


وکرَ-مشت (حکمی) زد 

یتَرقَب <چشم به راه حادثه بود 
امس <د پر و ز 

یستمرخفریادمی زد 

یبطش له ورشود »ءیورش برد 
جیار < زو رگو »ستم گر 

آتصّا <د و رترین 


۵ م 


یسعی حبا سر عت » شتابان »می دوید 


۳۳۳ 


: تمرون <مشو رت می کنند 
وه <ر وی آورد 

لقاء <سو ء جانب 

گر و می»هاعت فر او ان 
تژوذان با ز می دارند 
یصیرعبا زگردند » بروند 
المع رعایی»چوپانان 
و »خجالت» حیا 


تین علي < اینان 


آفصح <فصیح ۳ ۳ 
ردء] مد دکار اور 
مسا حقوی ۳ تتتلتر و مند خو | هبم ود 


۱۴ 


9 

لا یص 3 تلا مر سل 

اوید سب یف رو ز 

لبون -زشت رویاند» زشت شدگان 
طاوّل <د ر از پافتند»ءبه درازا کشید 
تاویا <مفیم ءساکن 

لت عیکی پس ازدیگری آوریم 
ا تبتغی ی خواهیم »خو استار نیستیم 
تتعطّف <ربوده می گردیم 

بن <آورده می شود 

بطرت <مست و معر‌و رشده است 

یت حگمر ۱ ه کردیم 

عویتا < کگمر اه شد یم 

تسب ر می گزیند 

اجره -گزینشء اختیار 

سرَمَدْا <*میشه »پاید ار 

خیم ر وشنی 

لا <دشو ار بود».سنگینی می کند 
فخسفتا فرو بردیم 

ژیکاری <و ای گویی 

حبرتری 

رض‌عَلیك فرض (نازل) کرد 

با ز گرد اننده 


۳۳۵ 


ح‌ 
معا <ز ادگاه »جایگاه 


کریوا ۱۰ شا ۱:۵ ام 

سوره ی عنکبوت 
آودی < اذیت و آز ار شد 
ش 2 اعا رسیم کت یه شي. افن ۶ 
ار تسار کرد ا تشه می شود 
حرقوا-بسوز انید 
تاد شا فلن لش 
۱ سا هیر نت ماه ات تن نحل 
ذرعا" <دل تنگ شد .تاب وتوان شد 
الجفه < زلزله 
مستبصرینحببنا بودند » بیتایان 
صَیْحَة<بانگ مرگبار 
مرح <سست ترین 

جزء بیست ویکم 
کته لصا رقم 0 3 
عطأحغی نوشتی 


زا بت ۰ 
ذابقة <حجسند ه۵ 
,2 مب 


یف <ربوده من کل دحا 
سور ی ز وم 
غلبّت <مغلوب شدند 
آذتی الارضص نز د یکترین سر زمین 
سَیعلبور <به زودی قالب خو ا هند شد 


۴۶ 


کاروا ۱ شا و و له ۶ کل که اس به 
وجود آوردند 

عمرا اوسا ۵ کید دا 

روضح باغ سرسبز, بهشت 


۶ وم و 


یخبرورت <شادمان ومسرورمی گردند 


منیبینٌ وال 4 کنند‌گان ». رجوع 


یمَهْدُون < اماده می سازند 

یر ار ۱ کر ۵ 9-3 حرکت درآورد 
مرا زر ود وکا تس از 3 شد ه 

ضَعّف <ناتو انی» ضعف 


۳۳۷ 


آقمة میانه روی کن» اعتدال رارعایت کن 
مَسيك <ر اه رفتنت 
آغضش <بکا ه 
کر -زشت ترین 
صوّت <صد | 
سب <ارزانی داشته است.ءفراوان مشیده 
اس 
لتتصة معتدل »میانه روءراه اعتدال پیش 
ی 
ختارپیمان شکنان»خیانت پیشگان 
جا <به یله میم کر هت او ره .تن 
میت حبار ان 
عْا حفرد | 
ما تذری کی 1:3 اس 
سور ه ی سجد ه 
کل <گماشته شده است 
تتجافقی<د و رمی شود 
توق حمی رانیم 


۳۳۸ 


۱ سوره ی احز اب 
جوفتد ر ون 
ی سز او ارتر 
مر و سنا لزع 
لحَتَاجرٌ <حن جر ه ها 
آبثلی < آ زمایش شدند 
بثرب عنام شهرمدینه درزمان جاهلیت 
آقطار < اطر اف 
ما تا اج رها کم که 1-1 
موق با رد ا وال کار 


مه 


تین ۱ ۱ ۳ 
۱ لته ار‌ .اج نو در آوردیم 
آَذعیاء تنج تلا کتاان 


یصلّی <د رود می فرستد 

دغْبگذ ار و اگذار 

آاء < ارزانی داشته است 

برین تاه تا خن بسك از 

تثوق حجای دهی 

عرَلت حبرکنارساخته ایءدور داشته اي 
رجا مر اقب.ءنگهبان 

انأاعپخته شدن 

یک نشننتی .انش کبرندکان 
بصلُون <د رودمی فرستند 

لاد رود بفرستید 

سلَمو< سلام بگویید 

ِ کردنی 

ینذنت حفر و افکنند 

ال روط 

2 ره <شایعه فل | متا زر 

نغرین <می شور انیم 

ایجَاوروتك<د رکنار تو نباشند 


۳۵۰ 


قتلواًحبه سختی کشته خو ا هندشد 


قیلا کشته ‏ شدنی 
مايذريك‌عتو چه می دانی 
سادتنا سر ور ان ما 
یمتا حبزرگان ما 
سَدیدّا استو ارء د رست 


اتش ‏ سا ات 


سوره ی سباً 
دیعب نان کی کرد +عفی. .شا نت 
ممَرّق <متلاشی ء پر اکند ه 
یی هم آو از شوید 
آلاعنرم کردیم 
سَیعت< زره های بلند وفراخ 
قنر اند ازه نگه دار 
آدگرو حبافتن (حلقه ما) 
غدوفا حصبحگا همان آن 
رَوحهاشامگاهان آن 


مر وی م کم 


یزغ<سرپیچی کند » منحرف شود 


۱۲۵۱ 


فرع < اضطر اب برطرف شود 

ألحَقثرحبه اوملحق ساخته اید 
مرکا که سا 
اس 

رت -غرفه های بلندبهشتی» کاخ مها 


علف <عوض می دهد »جانشین می گرد اند 


فزعوا< مضطرب ۳ نگ ان شوند 
و وت <ر هایی ۱ نباشد 


آلتتاوش <د ست ایا تشر 


۳۵۲ 


میا < امثال 

۱ سوره ی فاطر 

آزلی آجنخه<د ار ای بالها 

یصعد بالا می رود 

یبور حنابودمی شود 

عَدّب<شیرین 

فرات حگو ار | 

طريّا -تازه 

شقلهحگر انبار 

حور عباد سوزان »گرما 

علا حگذ شته است 

جدهعر ا مها 

یی سفید 

حمر سرخ رنگ 

غرابیب سود سیا ه پر رنگ 

لن تبوز -هرگز نابود غی شودءهر گز زیان 
و کشاده ند از د 

ره سخستکی ء و اماندگی 
بضطرکوحفریاد می زنند»می نالند 
معا -خشم ء دشنی 

۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۲۳ 
۳ -منحرف گرند » بیفتد 


سوره ی یاسین 


۳۵۳ 


مقَمَحونَ <سربالانگاه داشتگان 
ء#تر< آثار. چیزهای به حجای گز ارده شده 
شا ر کرده ایم 
امارمین <کتاب روشنگر (لوح مفوظ) 
رت <تقویت کردیم 
جزء بیست وسوم 
آ ینقدون جات نو ا هدد ادءرهاغعی سازند 
لدیتا حنزد ما 
تنلغْحبرمی کشیم »برکنیم 
مُظْلمون حبه تاریکی ا فتاه از نا ون وم 
فرو می روند 
تقدیر< اند ازه خسز 6 86 نز 
غاد زا ار کرا۵ ۵ 
آلعرجُون <شاخه ی خرما 
آلقعدیم <کهنه » خشکه 
یسبَحَون -شنا و رند »سیر می کنند 
صریخ‌ فریاد رسی 
یْخصَمون با هم ستیزه کنان»سرگرم 
جد ال (ودشهنی) هستند 
توصیه ۶ وصینی 
جات حقبر ها 
یتسلورت <بشتابند »شتابان بروند 
فد حخو ابگاه 
ی شغل <د رکاری»سرگرم شادمانی 


۳۵۴ 


تکهون -خو شحا لند » شادمان مستند 

فکهة حمبو ه 

آمتزواً <جد اشوید 

چباٌ گر و ه 

امتلا <د ر آیید 

طمس <مو (نابود) کرد 

مَسْخْتا عمسخ می کردیم. میخ کوب می 
کردیم» دگرگون وتبدیلی 

تحد <د گرگون کنیم »و اژگون کنیم 

فا وا تتشت 


و زر ام کز دیمع 
رکوب< و سبله سو ا ری 


سوره ی صافات 
الرّجرات < (فرشتگکان) بازد ارنده منع 


را لا ( ۳ ا تنج 
آلتلیّت تلا وت تلد کا ن 


ان سس عقب رانده می شوند 


واصبٍ <د ایمی » سرمدی 
تاقب <د رخشان 


۳۵۵ 


ی تتفضه: تشه مسر اه تم های شرمرع 


کون پنهان » د رپرده پوشیده اند 
ملینون کتتترهانر ی هار دعس کان 
ردین مر ابه هلاکت انیم 

المخضرین < احضا زشد گکان 

ْجَرهُالقره عد رخت تلخ زقوم 

طلفْما -شکوفه انی 

مَاللون پرمی کنند 

مَوَفَا< آمبزه ای 

میم < آب داغ. آب گرم وسوزان 
یهرعون <شتابان می روند 

مُذرینَ < هشد ا رد هندگان 

التزی هش تیا تکار 

آلمنچییُون < اجابت کنندگان 


۳ 


۳۵۶ 


یرو می شتافتند»دوان دوان 
تنحتون می تراشید 

أَسلمّا هرد ود تسلیم شدند 

ق ۳ و 

لین -پشیمانی 

مین <ر وشنگر 

بجلا ح ‏ سعلن 

بقَ -گریخت 

آلمشئون پر 

ساهم <د رقرعه شرکت کرد »قرعه 
لمُتَحَضین حمغلوبان» قر عه 


اقق سب لعید 


آلخوت‌ ما هی بزرگ 
ملع <سز او ار سر زنش بود 


ام لد کل 


رس اه 


لعره <سر زمین خشک (وخالی از کت ۵:) 


یه یقطین ح<کد ۳ 


من کته لب رتسا ار زاوها کار رد2 


٩ ۳ کت‎ 


مه 


صال <د ر آینده »را هی 


۳۵۷ 


یبد فت. امستادکان 
ساحت < آستانه 
سوره ی صاد 
3ات <نبو د 
حین زمان 
مَتاص جات 
ختل <د ر و غ » سا خاک 
یتقو حبالار وند 
مَهَرَومٌ <شکست خو رد ه 
آلوتاد همع وتد. میخها 
عقّاب ‏ عقوبت 
قواق با زگشت » مهلت 
تطّْبهره ما ءنصیب مان 
داد سا حب. شیر و, ور فقو 
فمتل آلعطاب-سخنان فصیح »سخن فیصله کننده 
تسوا حبالا رفتند 


المخراب تیا 3 کنا و 


٩‏ تفطط <ستم نکن» ازحق دورمشو 
تسم ودسعون نو د ونه 

آحنلنی عبه من واگذار 

عرّنی بر من غلبه کرده 


۳۵۸ 


الخلطاء -شریکان » آمیزگار ان 
یار همع فاجر»بدکاران 
َلمفتَت‌آالچیاه < اسبان چابک تیزرو 
توارّت پنهان شد 

مسعا عدستت: کسته نو | رس کر د 
سوق <-مع ساق»ساقها 

لتاق جع عنق » گردها 

جسّدا <پیکر » جسد 


خی اب < هرکجامی خو است برود 

کل بگآء -معمار ءبنا 

غوّاص غو اص»ملو ان »فرورونده در دریا 
وت[ 

خسن ماب با زگشت نیکو 

نضي <رنج » مشقت 

کض <ب کوب 

"عبر ای شسته 


۳۵۹ 


تاد پایان »نابودی 


مب و 


رجا حخوشامد مباد 

صالوا<د اخل شدگان» و اردشوندگان 
الترار < اشر ار» افر اد بد 
سغرنْا-مسخر ه #حیز و تسا جیر 


"ات <منحرف شد ه استء دور ماند ه 


آلملا لاْغل ها عت تتلند فد ن عقام با لا ءفرشنکان 
لمتَکلفن حمتکلفان » مد عیان 


سوره ی زمر 


سلعبه جریان درآورد 
بهیج << شک سین شو د 


۳ 


۵ 


حطمٌا <ریزه ریزه » کوبیده » خشکید ه 


مطوت د ر هم پیچیده 


صعق‌ <بی هوس شد ه .۰ مرد 
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آشرقت <د رخشید ه ء ر وشن شد 

وضع عنهاد شد » گز ارده شد 

چایء < | و رد ه شدند »ء بباورند 

کون گر و ه ء دسته دسته 

عرنهحجمع خازن»نگهبانان 

برسخوش باشبدءپاکیزه بوده اید 

خآفیرت <گردندگان »فرا گیرندگانءبر گرد 
سوره ی غافر 

ذی لوصا حب نعمت 

متام | هلر سدق 


۳۶۱ 


اه کتا. ۳ له کر 2 
و -ملاقتء رو زقیامت 
رون مود ارء آشکارشوند».غایان هستند 
قه‌حنزدیک» مراد قيامت است 
بطم -پذیرفته شود »فرمانبری شود 
ژاقحنجات د هنده .پنهان دهنده 
ظهرین <چیرگان » پیر و زید 
وم آلتتاد -روزفریاد»روزی که یکدیگر را 
هی ۱ ی صلتت 
تباب تب هی » هلاکت» زیان 
آتض‌<و امی گذ ارم »می سپارم 
ات تاه سا از 
آشْلیل <مع سلسله » زجیر ها 
پسحبون کسین1 .ی سود 
جروت افروخته می شوند 
سوره ی فصلت 
غَیَرَممَنونِ <بی پایان 
قاس قوت, خور اکیها ء روزی ها 


دَعَانْ<د و د 


طابعن فرمان رد اران» به دخو ۱اه 


۳۶۲ 


المْعتبن < اجابت شدگان »پذیرفته شدگان 


حَشعهً -خشکءبی جان 

دُوعقاب‌<د ار ای از ات 

۱ جزء بیست وپنچم 

اما شک فد .هام‌غلاف 

۱ < عرضه ۵ اس نم 

عریض -فر او ان »پهناور 

لتاق < اقطارونواحیء افاق 
سوره ی شوری 

یط -شکافته ومتلاشی شوند 

یذرژحپر اکنده می کند 

عع تشریع کرد. آیین هاد 

کیرعگر ان است 

اعد عوت کن 

قمع حپاید ار و استقامت ورز 


۳۶۳ 


دَاحضَةً بی اساس» باطل 
پتژررت سجد ال می کنند 
لو عبت 


م و و 


لت حبار ان 
الجوّار -کشتیهای روان 


م 
۶ و 
1 


الاغلم<کو هها 


یقن <می مانند 

رواک عبی حرکت»نابت 

یوبق؛ < هلاک یی ار ۵ هن ات 
شوزی <مشو رت 


نحر < انکار 


۷۹ نت 


ی 


روج < (پسر ودخترهردو)باهم می دهد »ءجفت 
هم می کند 
عقیمّا نذا ز | . عفقبم 
تمیر وبا زمی گرد د 
سوره ی زخرف 
صفحار وگرد انیء اعر اض 
بطعّا نبیر ومندی 


مقرنین حتوانایان» به زیرفرمان 
آورندگان »توان 
جرا <بجنشی » جز نی 


۱۶۴ 


توا حپرورده می شود., آر استه گردد 
آلحلیه< زیور ء زشت 

شتشیکون حچنگ زدگان»قسک می جویند 

مق لاس وی: کبا معا فتاه سکعنم 
براءعبیز ارم 

قطر < آفرید 

آلزیتشن <د وشهر (مکه وطایف) 

ر حره کاس کت 9 شد ه ء به خد مت 
گبرند » مسخر ه 

سققاسقفهایی 

فسّه عنقر ه 

معارج نردبآها 

بَظهرَونَ با لار وند »بر آیند 

کرت یل وبزینت .کر او ان 

بعش <ر ویگرد ان وغافل شود ءبرتابد 
نقیض‌<برمی گماریم 

بِعد <د و ری » فا صله 


۰ 


مقترنیرگ <صف کشید ه » دوشاد وشی 
ناستعش حبی خرد وسبک مهرد 


۳۹ ۰ 


ءْاسَفُو <خشم ۱ ۵ ۵ نحل 


۳۶۵ 


بصلورح <د اد و نز لسا 3 را کل سر نله از ۱ 
ال( ۱ 


رز 
رو رل م 


خلقون جانشین شوند 

اتمتررک <هر گز شک نکنید 

انح عجمع : تن :0:۵2 ستان 

تحبرورت <مکرم سجن شوبد ء شا دمان و حوس 

کوب جع کوب » حجام ها ء کو ژه ها 

تلا حلذ ت ی ات3۳ 

9 یفتر-کاهش نمی یابد 

رم < استو ار کردند»تصمبم قاطع گرفتند 

میرمون <تصمیم گبرنلگانء اسنه ان کنان 
سوره ی دخان 

یفرق<3. ( و انار ) شی. وه 


دخان <د و د 

سل < آموزش بافته ءبادداده 

عادو <باز گشتگان »باز گردید 
-بسپارید» و اگذ ارید 

فأس <شبانه بیر 

کت 

فنکهین که و ام سر برند‌کان شا رمسال 
تا بان 


۱۶۶ 


ماک تک گریسد 
پمتشری رز اکتا کتسان #ر نله اش کتا ز 


سوره ی جائبه 
مر ۱ صبز از 8 ۵ ۵ ار ار ۳ 2 


2 و م م 


تجعرنجم| کتللتت. .۱ وه ۵ عصر نسکنن: سل رل 
نتفر حر و زگارء طبیعت 


جیهُ - حبه انو در آمده »بر سر زانو ها 


و و و 


بستیقیت عیقین دارندگان»باور دارندگن 
جر ۶ بیست و ششم 
سوره ی احقاف 

آثره با زمانده.ء انری» بقیه 

بذعتا <ن و ظهو ر ء نوبر»ءتازه 

کرها <د شو ا ری » رنج و شقت 


۳۶۷ 


ی گذاریم »درگذریم 


‌ 
ححلا و 


مب < ازبین بردید 

حتاف <ریگستاها ء احقاف 

عارضّا ‏ ابری 

شْتَقیل <ر و آ و رنده 

آزدیه <جمع 6 ها 2 ۵ ۱ ا سا 
قرباثا بر ای تقرب ونزدیکی»تقرب 
تقرا گر و هی » تنی 

یُجزکه حشا را تیا ۰ "هید 

ل پم ۵ رما ره تسا ۵ هس۸1 تک وان 


سور ه ی مد 
َضًَ حنابودکرد » گمر اه و 


ضرب‌آلرقاب <زدن گردنهاء گردنها را بزنید 
آحْشمُوا< | زپای در آوردید» کشتيید 

آلوقاق بند » بستن 

فدآحفدیه (بگیرید) 

بان اه امت‌ستا بسانتم ایض 
ما < هلاک » و ای ء مرگ 


غیر ماس <غیرز فاسد ءبدیو نشده 


۳۶۸ 


ِِ مر حباد ه 9 
ی ها » مصفی 
مَعاء <روده ها 
1 انعر کون 
آترامهع شرط ء نشانه » علامتها 
لمع -بیهوش شده 
0 ثرء سزاورباد 
اه <کرعود 
آتقال حمع قفل» قنلها 
سل عبپار است» زینت داد 
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آمل حفریب 9 
سرا پنهانکاری»هان داشتن 
آشغان <مع ضفن »کینه ها 
تش لول < آ هنگ گفتار»طرزسخن گفتن 
یحو <سختی ورزد» اصر ارکند 
8و کر هم 


تلَعر-پسین » آینده » پس ماند ه 
آناترت حگمان برندگان 

تعزّرو ایاری کنید 

توقروا رل گر ۱ تعکتنم. ک م۵ 


مَغانم-غنایم » غنیمها 


۲2۹ 


طتر -پیروزی د اد »پیرو زگردند 
لت سفق ربانی 
نا 2 د اشته شد ه ء بو س 
ات ار زاسون کع سا 
مَعْع <گناه ءننگ ورنج 
یلوا حجد ا شد ه بودند 
لحْيية -تعصب ونحخوت. میت 
هزم ساخت. هر اه داشت 
محلقن سر تراشیدگان 
ُقضَرین حکوه تاه کردگان 
َطة بوته » جو انه 
ستَوی عر است ایستاد 
۳ 6 اور از تا 
استفلظ کم کردیم »سطبر گرد د 
ی 
آلوراع همم زارع » کشاورزان 
سور ه ی حجر ات 

شون پایین می آورند 
۱ و3۵ است ء خالص گرد انبید ه 
7 حجره ء حجر ه اسنست 

حب حضجبوب ودوست د‌اشت: نی کنر ال 


۳۷۰ 


سا نستنن.۰ کترم اشا 

یو -با زگرد د 

و تلیژوا<عیبچوئی نکنید »نکو هش نکنید 
و تَایرو -بالقب زشت نو انید »یکدیگر را 
القاب زشت وناپسند ملقب نکنید 


نفد عبر هم چیده»به هم پیوسته 
عییناحنانو ان بوده ایم » عاجز ماندیم 
حتل آلورید شا مرگ گردن 

یتلقی عفر | می گیرند 

آلمتلقیان <د و ( فرشته ) فر اگیرنده 

عتيك< آماد ه ۳ 


ناع<بسیار ۱ 


۳۷۱ 


به 


مریب <شکا که 
سکرة < تناس سکر ات 
ید حکگریز آن »هی گریخنی 


مر صور س 1 ۹ 


هل امتلات < اپاپر شد ۵ 


بو حجستجو کل له تا 6 ال سل 
محیص -گریزگاه 


سوره ی ذاریات 
آلذارتت حپاشندگان »بادهای که (خاک را)می 
ال !تا 
درو <پاشیدنی» پر اکندن 
وتا با رسنگین 
آلجریت <ر وندگان » کشتی ها 
آلمقَسمت عمش کنندگان »تقسیم کنندگان 
لحْبّل <ر | هها » تود رتو 
لك <د و رز نگه داشته می شو د 
الخَرصون <د روغ گویان 
ساهورت <غفلت کنندگان»ءبی خرران 
یفتنون کل اخته هی شوندءعد ایب امی 


گردندء آزموده شوند 
۳۷۳۲ 


دانع د و رکننده» دفع و 

مورا سر سل خر سای خر کتت. و ا فنطر اه 
دعٌا<ر اندنی»با خشونت فرو اند اختن 
ما کتک کر ۳ هبم #تککتا شنم 

زهین گر و » گروگان 

ریب آلمئون -حو اد ث تق رازن سر کع کار ضز که 
أَحَلدٌ جع حلم » خرد ها ء عقفلها 

طاغُون <طفبان گر » گردن کش 

تَقوّحبافته » از پیش خود ساخته است 
آلمهیّطرون. همع مصیطر» غالب وچیره»فرمان 
فز ها تان/تشالنط و ا رل 

شقلون <سنگین باران 


۳۷۳ 


کسفاعپاره ای 
سوم متر ا کم 
یت عیتتا جشم: با ء زیر نطظلر سا در حخقفاظت. سا 
ابر -پشت کردن »ناپدید شدن 
سوره ی مجم 
هی -فرود افتد 
دومرّة -نبر ومندی 
دیا بر تک تن 
جَدَلن حفرود آمد »نزدیکترشد 
قاب‌قوستن عبه قدر دوکمان 
سئره آلمتَهی <د رخت سد رمنتهی»مکانی در آسان 
ادخ سای 
تسمیه اسکلا | زر عم مسا سل 
2 
الم صغانر» گناهان کوچک 
یَة همع جنین» جنینها 
جنین‌<بچه ای که در شکم مادرش است 
أسقدیت و دد اری کرد 
وئي <وفا دار بود 
۳ اه اس اش و تام سای 


2 2۶ 


اه 1-۱ 
ایک -گریاند 


۳۷۴ 


فعوم. -اتحوظ 

مر ار و ۱ وه اتود کنر 3 

سمدون <مع سامد ء غافلان » موسر انان 
سوره ی قمر 

شنعم حگذ ر ا ءقوی 

مرج بازد اشتنی» دوری گزیدن 

ول <ر وی بگرد ان 

تفر حناپسنه »ناخوش آیبند» وخشتناکه 

1 دجرَ عر اند ه شد ه افت» .رشن 

اه 1-1 

عُتهیر فر و ریزند ه 


کت شا ره لو ۵ هافر تلا قم 
شر نله . کتار نله 


۳۷۵ 


کنر کعر. ی تاه لحار نج اند اخحت 


فْجّا؛حننه ها 


شٌمعرح<کند ه شد ه ء ریشه کن شد ه 


۳ 
2 


آف#عمتکبر » خو د پسند 

محتَض <حا ضرشد ه ءبه نوبت خودحاضرشود 
َعاطی <د ست تتسکا از تا 

عفر اج کل 3 

هشیم‌حگباه خشک. برگ خشکید ه 

۱ <خر د شد ۰ ۰ علوفه ی حای ماند ه 
۱ 

حاصبّا <سنگریز ه ۰ شن باد تند 
سَحر<سحرگاهان 

دی <سخت ترء هر اسناکتر 

آمرحتلخ تر 

۳ 0 

امُح بالبصر چشم برهم زدن 

نلک لتبنک مان ند , پیرو ان 

سُستَطه <ز_و زر شئه شد ه 

مقعد صذق لس وجایگاه صدق , ملس ر استی 
ملیل پادشاه بزرگ» فرمانرواه 
قتدر<نیر ومند » مقتدر 


سوره ی رهمان 


۳۷۶۴۶ 


سبانع اب زص ء ‏ ۳ ۳ طاح 
آتام حتر فان 
والسّف-<د ار ای قشر وپوسته » د ارنده ی برگ 


3 همان خوشیو ء ریحان 


لا ت حور کل نکر ععل ره کی تا هم 


فرع حبه (حساب شا) می ت ‏ ص # اش تاه کیره خروم 
کنیم 


اْقلان <د وگر امایگان » د وگروه انس وحن 


1 سرخ » سرخ گون 


۳۷۳۷ 


دهان<چرم » روغن مذ اب 

نوصی <مع ناصیه »پیبشانی» موی جلوسر 
خبیم< آب جوشان 

ءان<<ر بسبارد اع » سو زان 

ذواتاآنتانحد وباغ دارای درختان وشاخسار ها 
بطان حجمع بطانه ء آاسترها 


و وم 


استتروحدیبای کِ 
جتی‌ موه ی رسیده 
دان نز د یک » د رد سارس 
طمذح آمیختن»مقاربت کردن»عقاس 
مَُعامتان <د وبهشت سبز» سبزمتمایل به سیاهی 
تشاختان-جوشان »فور ان کنان 
رئان< انار 
حََرّت حمّان نیکو زنان زیبا» زنان نیک سیرت 
وصو رت 
رنرفبالشها 
ختر-سبز 
عبقریفرشهای بی نظیر 
سوره ی و اقعه 
لوق و اقعه ی قیامتءفرود آینده رخ 
د هند ه 
حَافضَة حخو ار ۱ ۱ ۳ ۱ ۳۳ ۳۳ آورنده 
افعحبا لابرند ه »بر افر ازنده 


شی 


اقا و قزر هر و ۵ 
۳ د 


با حیر اکند ه 


مه ر 
[ 


صحب المَیَمته با ر ان دست ر است 


أ 


ا ۳ رصم رم وم رم 
2 حلب !1 ۵ ۶ 2 <ر اران و 1 َ ال 


آباییی‌-مع ابریق»کوزه ها 
یعون <سر درد نگیرند 

و پرثون بیهوش نشوند 
تأیتاحگناه آنود» گفتار گناه 
مُخضود <بی خار 


طلح د رختان موز 


2 


تضود به هم پیچیده »پر بار وئو بر نو 


مسکوب < ریز ان »جاری » رو ان 
کارا جع یر هت کار 


و و رم 


عریا شو هر دوستان » ثیفته 


۳۷۹ 


ربا < هم سن وسال 

عموم‌<د ود های متراکموسباه 

یرون < اصر ار می ورزند 

آلحنت آلعْظیم <گنا ه بزرگ (شرک) 

رب آلهیم -نوشیدن شتران مبتلا به بیماری 


تشن 
حطمّا <کاه درهم کوبیده »گباه خشک 


ممصا له ماس چا مج هد مه ۰ 0 بر ۰ 
<شگفت زده می شوید » تنعحجب می کنید 


معْرمُون <زیان کاران» زیان کرده ایم 


بمرّفم جوم حجایگاه ستار گان 


مُدهنونَ <هع مد هن ء سهل السکا ز.غ 
سازشکار» انکار کننده. سستی می کنید 
غیرد حجز ا داده عی شوید 
روخ <آر امش آسایش 
رنحَن<گلهای خوشبو » ریحان 
تَصْلةُ حفرو اند اختن» در آوردن»سوز اندن 
جحیم < آتش جهنم 
سوره ی حدید 
فتتغلین سجا نشینان 


۳۸۰ 


ارت 


شویم 
مسا <بجویید 
سورد یو ار 


مج عم و 


المع ز مان ء مدت », رو زار 


و وم 


تقاخر فخر فروشی 

تکاثر < افزون طلبی 

عرض پهنا 

ت<پدید آوریم»بيافرینيم 
وتأمَوا< افسوس نخو رید 

نان دست رفته است 
ربا <ر هبانیت» گوشه گیری 


7 اوردند 


۳۸۰۱ 


نقتبس لح ورگ سل سابع 4-1 پربوی هر ۵ 


مند 


نُظهرونحظها رمی کنند 

العی< آنان که 

یلکا حبه هم نزدیک شوند. آمیزش 
احاحم د هند 

شهرین>د وماه 

متتابعتن‌حپی درپی 

و -شصت 

بحآدون<د شنی می کنند 

کیثوخو اروذلیل می شوند 

کبت خو اروذلیل شدند 

شا رش کرد 

2 کج 

عَیْو-عیت گویند »سلام می کنند 


استَحوّذح<چیره شد 
لدئن<سر افکندگان » خو ارترین افراد 
یرآدو<د وستی ۳ 7 
سوره ی حشر 
مانعثهم با زد ا رنده 


خصولهم <جمع حصن ء قلعه ها ء دژ ها 


۳۸۲ 


قَدّف< افکند ه 

عخربون ۳ ویر آن می کردند 

فاغتروا <عبرت گیرید 

ألجَْهء عترک وطنء آوارگی 

یلهد رخت خر ها 

أََجَمْعْمحتاختید 

دُولهع<دست به دست» دستگر ان 

۱ 

حاجه نارق خسن ۶ ۵ ال 46 

0 نی .هه هه ی ۱:۵ رت 
خصام اه #حنباز مبرم کات و 

یوق‌حبازد اشته ءنگه داشته 

شعٌ بل » حرص 

تاققواًحمنافق شدند »نفاق می ورزیدند 


ری تم مته< آبادیهای کم » د ژهای او ۱ ۳ 


تسیر <شایسته عظمت وبزرگیء و الامقام 


تلقورت <می 1 2 ۰ 
برع تسیر | زشع 

عادیتم <3 عل: دا 

ظهرُواً ۰ <پشتیببانی کردند »ءبه 


کر لد 
امْتَحنو < آ زمایش کنبید 


مردم 


ئمُسکواحنگاه ند ارید , عسک حویبد 


عصّم الکوافر< عقد زنان کافر 

سوره ی صف 
معا <خشم 
تین عبنیان » ساختمان 
توص ۱5 هفذین » صف ۰ لش ( 2 

سور ۵ ی معه 
مارا جمع سفر ء کتاها » نو ششه ها 
قضیت پایان بیافتء اد ۱ ءشد 
وا <پر اکنده می شوند 

سوره ی منافقون 

اجسامٌ <مع جسم ء پبکر» جسم وقبافه 
غش همع خشب»چوها 


ره ره ۲ 
سدَوحتکیبه داده شد ه 


آلجتم <ر و زگردهمایی » مه شدن 
یوم انا حمغبونی »ء زیاغندی 
سوره ی طلاق 
دث <د فع ان اوه فل اهع. اورند اند او زد 
قارقوا<جد | شوید 
ذوی عَدّلٍ <د و قتو ۵. ها ها 
بیغ < انحام هتین وسان1» رست1اه 
أزئث ال عزنان باردار 
وجد توانای 
َضَعن -بگذ اردند 
ترتع عمدیگر دا درکتکتا که اشتید یه 
توافق نرسیدید 
تزضع شیر د هد 
َعّی <دیگری 
ُوسَعَه <د ارای دا 
عتّت <سرکش کردند »سربیچی عودند 
سوره ی ریم 
تبتفی خو هی ءمی طلبی 
له -گشو دن » حلال کردن 
لت سپ نهانی بیان کرد».به رازگفت 
هر < آگاه کرد. اطلاع داد 
عرّف<بیان کرد 


و 


فرض <خودد اری مود . روی برتافت 


هِِ ۵ 


صَعت <منحرف کشتنا: سک 


۳ 
هل 


۳۸۵ 


تظهر مد ست سوید » هم زسدٌ کتشتن 
تم له تسه سانشان 


سحلت <مع ب| جهع زر ور 9 ۱۵ ان 


همع ئیبءبیوه گان 
آبکارا <جمع بکر» د وشبزه گان 
غنججمع 1 


کترتتن <د وباره »ءمرادبارها 

خاستکٌا <خو ار شده »فر و هشته 
را و 

رجومّا < وسبله ی راندن »پرتابهای 
قهیکاحنفره ای»صد ای وحشتناکی 
تفورمی جوشد 

تَب؛عپاره پاره شود 

سحتاع ( ۱ زرمت) د وربار 

دئولا <ر ام » سخر 


۳۸۶ 


متاکب <گوشه ونواحی 

مور <لر زنده »حرکت می کند»به لرزش اآید 
شا حخاجت یه تتته #ا ات از گ. سیم ات 1 
مُکیّا -نگونسار (به رو) افتاده 

ی عر ا هیاب ترءبه هدایت نزدیک تر 
مهن زد یک 


شیت ۶ ا سلاو هکت ۳ کی ۵۵ ز ات وسباه می 


وا فرو رفتن در زمین»درزمین فرو رود 
من رو آن 

سوره ی قلم 
ژالقلر<سو گندبه قلم 
خلو‌عظیم> اخلاق وخوی بسیارعظیم وو الا 
تون <دیو انه » دیوانگی 
کل رهم کتلی یا رلر. کت هت او کننین 
خلاف-بسیا رسوگند خورنده 
هم <بسیار عیبجو 
ما حتیزر ونده رفت 8ص کت 2:0 


2 ۰ ۰ 
۳ مه 
دح ۳7 


۱۳۸۷ 


شم ار دتم کل ا انیم 

الخطوم بینی 

بلونآ< آ زمودیم 

یستَعتون < انشا ء اللّه نگفتند» استثئنا عی 


طاف‌عفرود آمد»گشت زد 

طایش<عذ ابی»بلایی فراگیر 

تامون <خو اب بودند 

لیم <شب سبا ه ء د زر و شد ه 

تاو حی کدی گر ر اندادادند 

رفن ری ایا ات نکسا 

خَرّد <منع کردن »جلوگیری عودن »مجخل 

اومّط -بهترین 

یلو حملامت کنان 

کی و کح ات اه م2 
ساق <ساق 

کصاحب آلحوت صاحب ماهی»حضرت یونس علیه 
السلام 

مکظومٌ سرشار ازغم و اندوه بود 


تدارح<د ریافت 


۳۸/۸ 


ثد < | فکند ه 

آلعرء -صحر ای بی آب وعلفءبیابان 

قوب لغز انند »چشم زخم بزنند 
سوره ی حاقه 

الاو اقع شدنیء ازنام های قيامت 

لاه حبانگ سهمگین»بلایی که شدتش 

ال و کل( ۵ 

خنومّا پی درپی 

مر عبر زمین افتاده. هلاک شده 

رابيّة <سخت » فر او ان 

تعی‌کبه یادبسپارد 

رَعیةً <شنو اءبه پادسپارنده 

تثخة<د میدن 

دهد رهم کوبیدن »متلاشی شدن 

واهية سست » نذا استو ار 


آرجاحکناره ها ء اطر اف 


دانية<د رد سترس» نز دبک 


۳۸۹ 


آلخالیّه <گذ شته 

لخأوت‌عد اد ه کین 3 

لمَأذرعغعی دانستم 

القاضیةٍ پایان دهنده » (مرگ) پایان کاربود 
سلطیّةً -فرمانرو ایی ام »قدرم 

غلواحطوق (به گردنش) اند ازید 


ِ 


صلواحب یف کنبید » د اخل کنید 

سلسلة< زیر 

دی صطو. انم ات۸۳ اه 

سَبْعونْ < هفتاد 

ذراخا عذ ر اع »فاصله نوک انگشتان تاآرنج 

ای تدای و ال 1 ۳ 

بَحض <تشویق غی کرد 

غسلین -چرک وخون » خونابه 

کامن -غیب گو»کاهن 

تفن < (به دروغ)می بست 

تاو <سخنانی (د ر وغ) 

لرَتن < (شاه ) رگ قلب 

حلجزین با زد ارندگان»مانع شوندگان 
سوره ی معارج 

آلفد هز ار 

سَهسال 


۳۹۰ 


آلموی -پوست سر وصورت 

وم <ذ خبره ۳ 

هلوعا کم طافت» حریص 

جروعٌا -بسیاربی تاب وبیقرار 
منوعتّا <د ريغ می ورزد»بازددارند»ء حیل 
دآیمون < شتا | هت مت کت از 

عزین <گروه گروه »پر اکنده 
مرف نا نو ان عاجز 

یونضون <می د وند 

۱ سوره ی نوح 
آصرو< اسر ارکردند »پافشاری 


آطواحمر ا حل گوناگون 
بسَاطا <گسترد ه 

دود »نام بت 
سواعّا<سو اع »نام بت 
یعوق‌<یعوق »نام ِ ۳ 


۳۹۱ 


م ۵ م7 


ترا -نسرءنام بت(پنج بتی بودندکه 
آنهار اپرستش می کردند) 
ارات هی ان 
تبار < هلاکت » نابو دی 

۱ سوره ی جن 
لاعفا درو ا تا مس 
رهقاحگمر | هی 
بت<پر اشد ه 
خرسا<محافظان » نگهسانان 
مَقعدجاهای ء جایگاه 
رصَها<د رکمینء آماده ءنشانه گرنفته 
قدَد<متفاوتء گروه گروه 
هربا<گریز 
ان قصان » کا هش 
آلقسطون<ستمگر ان » کافر ان 
تحروا<جستجو کردند »برگزیدند 
خطباح هبزم 
غَدَقَاحفر او ان 
صعَدّا <سخت » فر سا 
لبدّ-برسرهم فروریزند» انباشته 
لن جر < هرگزپناه نخو اهدداد 
لک متر 


لب حجامه برخود پیچیده 
تاشة شب زنده داری»برخو استن ازخواب 
وا <سنگینی » مو افقت 
وم قیلّا عبر ای گفتار (ونیایش) استو ارتر است 
۳ فراوان 

تبیلا کناره گرفتن.دل بستن 
7 وش د 0 


آنکلا حقبد وبند های گر ان 


کییبٌا ئهیلا عتود ه ی شن نرم روان 
وبیلا <سخت ء شد ید 
شا <پبر ان 
ی -د و سوم 
یضربون سفرمی کنند 
فی آلرَضٍ <د ر زمین 
سوره ی مدثر 
الم <جامه بر سر کشیده 
ندز حبیم د ۵ 
اک سر 
نج حپلید ی 
هجرد و ری کن 


۳۹۳ 


عَبسچهره درهم کشید 

رکاحم. کرهبوفی: رن که 
بُترحنقل می شود. آموخته شده 
لوحْ<د گرگون می سازد.می سوزاند 


سْعةعْمَر حنو زده (فرشته) 
1 


۱ ۳ ۰ ۲ 
تخوض <فر و می رفتيیم » هم صد !| می شدیم 
آلخانضین حیا و ه گویبان 


حمر< (گور) خر ان 


۳۹۴ 


جسَف‌حتبره گردد 
آلمرحگری زگ اه 
1 ور اسر کتا قمم تیا تا 2 


۵ هسام ار 


اصره عتازه »شاد اب 


باسرة< عبوسء د رهم کشید ه 


میج موم 


حارج 


المساقر اندن » مسبر 
نمی <می نازد.»خرامان 
آژلی نابودی بادءوای برتو 
سلعا نی هلا فه هه ۵۵ 2 از ها 
بح لس انی. لو 3 

سوره ی انسان 
آلدهر < رو زگار» زمان 
کذکواحقابل ذکر 


۳۹۵ 


گا هی 


مُمتطیرّا حفر اگیر 
آسیر< اسیر » زند انی 
عَبوسّا< عبوس» چهره درهم کشید ه ترش رو 
قَمطررا <سخت و دشو ار 
سرورّ<سر و ر ء شادمانی 
شساح ر لفیا افتتا ی 
سهریْ<سرمای شدید » سو زسرما 
تذیلا < آسان کردنی» د رد سترس 
انیه<مع انا ء . ظرفها 
قواررا همع قاروره »بلورین»شيشه ای 
تفا ان ارو کردشیه اند یر فسات 
سلسّیلا<سلسبیل »نام چشمه ی بهشتی 
مورا پر اکنده 
سر <پبوند » مفصل 
سوره ی مرسلات 
لت (فرشتگان) فروفرستاده شده 
عرها ی دا ی زو و انعم 
عصفا<به شدت. تند وزیدن 
فرع جد اکردنی 
اللقیت< افکندگان » القاکنندگان »پیام 
تسا تحت کار 
طمت‌حتیره وموشودءبی نورگردد 


۳۹۶ 


فرجت <شکافته شود 

کس. سا الا :یز ات کنز 3.۵ 
نت حتعیین 4 .کل 2 

أجلتحبه تآخبر افتاده ااست 

کفاتا<هع کته مخانگاه: حمع 


کسن 80 


ررحهمع شر اره » آتش پاره » شر اره 
جكث<مع مل .شتر ان 
صفر<ممع اصفر. زرد رنگ 
سوره ی نبا 
عم ازچه چیز 
یساءثون از بکدیگر سذال می کنند 
نوم -خو اب 
سگاحمایه ی آر امش 
لباسا پو شش 
رجا <د رخشان 


۳۹۷ 


آلْتمرّت‌حهع معصرء ابر های باران زا 

تجْجا عفر او ان ».بسیار ریزنده 

لمّاثا حپرد رخت» انبره 

سرب <سر اب» آب عا 

فرصیادا کتک ۱:۵ تا رز و 

معابا حباز گشت گاه 

َبغن عماندگار ان اقامت کشتند کال »مس 
حقابا مج تب #قتلت. رسای ان ار 

عْمّاقَا چرک وخون » حونابه 

قاتا <مو افق »مناسب ودرخور 

حداق ع حدیقه »باعها 

صَواعب همع کاعبدختران جوان پستان 


سوره ی نازعات 
آلتزعت کار ۵ شنک رن رفر شتا ی .تا ضا ض 


را) ببرون شیر کشت 
غرتَا حبه شدت به عاح وکمال 


تقطاعبیرون آوردنی نرمءبه نرمی وآسانی 


سبح حشناو ری » شناورند 


سَبْقَا <ر حبفت کت .دی #سفاا گرفت: 


۳۹۸ 


الرجقَة حلر ز انند ه 

تیه عبه دنبال آیدءدرپی آن آید 

ادف تیال ات مقر اه هه .6 وم 
صور است 

واجقة <سخت مضطرب»ترسان 

سکره انتاه س کان 


آلحافره <-حا لت خلت نع سا کم کر 


سم < سقف» ارتفا » ر بلند | 
آغطش حتاریکه 3 


جم هبح 


امه آلکتزی حح | ده اق. تسز رگ ( فا شنت ) 


۳۹۹ 


تصلّی‌<روی می اوری 

تلهی-توجه ی کنی» فافل می شوی 

آیّدی سَرَوحبه د ست 
نویسندگان ء سفیر ان (فرشتگان) 

کرام-مع کریم »بزرگواران 

بررةعع بار»نبعوعار 

قتل‌<کشته باد 

ما سره <چقد رناسپاس است 

فَبر حد رقبر (پنهان) کرد 

لمایقض<هنوزبه جای نیاورده است 

صَبّا -ریختنی 

قضبا-سبزی » گیاهان خوردنی 

لب < انبوه »ء پرد رخت 

<< عل وف ه 

لسع حصد ای مهیبب (قبامت) 
َاحکة <خند ان 

ششتبَیرة <مسرور »شاد 

گرد وخاکه 
تتر‌ناریکی. سیاهی 

۱ سوره ی تکویر 
کوزت>د ر هم پیچید ه شود 


اتکدرت نیم نورشوند 1 نبیر ه شوند 


آلعماحماد ه شتران باردار 

عُطكت‌<ر هماکرده شوند 

خفرت‌حگرد آاورنده شوند 

سُجرّتْ < افروخته شوند 

"وجت‌ قرین شوند »جفت کرده شوند 
لوح (دختر) زنده به گورشده 
کشتحپوست کنده شود ءبرکنده شود 
آلختس<و اپس روندگان »ستارگانی که بازمی 
اسان 

الجوّر <ر وندگان 

آلکتّس حپنهان شدگان 

عنمّس< (تاریکی اش) پشت کند 

تشن عنفس کشید »بدمد 

مکیعد ار ای مکانت ومنزلت و الایی 
شطاع < اطا عت شونده » فرمان رو | 


سوره ی انفطار 
انتیرت پر اکنده شوند »فر و ریزند 
فجرّث حشکافته شودءبه هم آمیزند» روان 
نحل 
بعترت< زیر و ر و شوند 
سوره ی مطففین 
المطففین<کم فروشان »کاهندگان 


۳.۱ 


اکتاثوا حپبمانه ۳ ۱۳ اتف سل 

یِسَتَوفَونَ حعامل و کب تلم نام وکمال 
اند ازه ارم تشر ال 

کالو لتق داسل:۵ پیبمانه باوزرن کنند 
عسرون<می کاهند »عم می د هند 


لو 


مُرَقَوم< نو لا شته شد ه 
را زنگا ربسته است» زنگ زده است 


محجوبون<مر وحم هستند » عجوب اند 


تنیی-تسنیم » اسم چشمه ای د ربهشت 
یتغامُزون با چشم و ابرویهم اشاره می کردند 
فکهن <شادمان » خند ان 

آیا 

ثوب‌حپاد اش د ادهشده اند؟ 


سوره ی انشقاق 


تخلك عنهی گردد» خالی شد 

کاخ -تلاشگر » رنجبر 

گتخا<رنی » تلاشی سخت 

آن یحور <هرگزباز نخواهد گشت» هرگز باز 
ود 

آلشتو <شفق »سرخعی کنار آسان بعداز غروب 
آفتاب 

وق یا کل 0 ار و :اس تا 

آّق<کامل شود »قام شود 

یوغورت عنگاه می دارند»ءدر دل پنهان می 
۵ ۱ :سل 

۱ سو زره ی بروج 

الخنود حگود اد ء خندق 


قغود-ن شستگا ن 
آلودود د و سند ۱ ر‌ 


سوره ی طارق 
آلطارق کت دز آینده. آنچه در شب آید. 
تا زرکان. که بان لست. لا ار شی. سه له 
دافق <جهند ۵ 
آلسُلب ح<پشت » کمر 
آلترآب <جمع تریبه (استخو انهای) سبنه 
تبلی< آشکارکرده شود .ءفاش شوند 
آلسآر<مع سریر» ر از ها نهانها 
ات لرجّم <د ادا قیاع که تاه 


۳۳ 


ات لدع <د ارای شکاف» شکاف برد ار 
آلهزّل ببهود ه » هزل » شوخی 
رویدا ع اند کم 


۶ 


سوره ی اعلی 


سوره ی غاشبه 
عیفر اگیرند ه » (رو زقیامت) 
تَاصبْةٌ <رنج لر 5 » خستا: . سل 


یه <بسبار داع 


مَصَفوفَة حجید ه شد ه ء ر دیف شد ه 

رایع از سا :تماق کر سیم 

یوت <گسترد ه شد 

نصبت <تصب شده است»ءنشانده شده 
سطحت <گسترد ه شده است» مسطح شده است 
بمصیطر <مسلط ء چبره 


۳۴ 


حجر<صاحب خرد » خردمند 


2 


ارم نام و 

ذات آلعمّاد عد ارای ستوهاءدارای قامتهای 
بلند 

جَابواً برید ند 

صَبعفرو آوردء ریخت 

سَوجعتازیانه 

[ حتضورت ی کدیگرر اترغیب وتشویق غی کنید 
اد انعر ات که 

اسقلا لا خوردنی یکبی 

حبَاجُمٌا<د وستی فراوان 


جایء < آ و رد ه شو د 


آلنجدین <د و ر اه 


۳۰۵ 


4 آقتَحَم -برنبامد » قدم نگذ اشت 
لعقبهٌ گر دنه 
مك < آز ادکردن 
ذی‌مُسْعبة <د | رند ه کزرستکی 6 حطعی 
امَفرَُه<د ار ای خوشیاوندی 
ذامَترّه خاک نشین»خاکسار» نیا زمند 
مضه -سرپو شید ه 
۱ سوره ی لس 
تلهاعبه دنبال ان دراید 
جَلّی <ر وشن کند»جلوه گرسازد 
ْمی -گستر اند 
دسا الفو۵. کره نان اس 
سمَبّی < آبشخور ءنوبت آب آشامیدن 
تدم <گماشت» بر آشفت» فرود آورد 
عقبی<سر انحجام »فرجام 
سوره ی لبل 

یَعمَی <گوناگون » ختلف 
عسری <د شو ا ری » مشقت 
روت -مسقوط کرد » سر ا زیرشد ء هلاک گردید 
تشن -زبانه کشدءشعله ور 
ْتقی پر هیز کارترسی 

۱ سوره ی ضحی 
آلسُحَی< آغاز روز»جاشتگاه 
سَجّنْ< ارام گیرد. آر امید 

۳۰۶ 


ماود و انگذ اشته » رهانکرده است 
ماقلی <خشم نگرفته است 
عاللافقیر» عیانند 
تقهر<میاز ار»خوارمد ار»خشم نبار 
٩‏ تئهر <مر ان » نهیب نزن 
خدث-با زگوکن» زبان گشایی 
سوره ی شرح 
وضعتا نها ریم »برد اشتیم 


کیک نم را نت 

آرغب<ر اغب ومشتاق شوء رغبت کن 
سوره ی تین 

آشر< ا نحیر 

تقویمع اند ام » هیئت 

سمل حپایین ترین 

سفلین پستان »پایین تران 
سوره ی علق 

عَلو< خون بسته 

ارم <بز رگو ارتر» مهتر 

ارْجْعی با گشت 

تسقعا<کشانیم »بشدت می گیریم 

امیّه < (موی) پیشانی 

تادیهء < | محمن ء جلس 


۳۷ 


آلزتانیحمآمور ان آتش.نگهبانان دوزخ 
سوره ی قدر 


سوره ی ببنه 
منت فعا. ان کعار 


سوره ی زلزرله 
"لوزلر زش» جنبش 
ما لهحجیست آن را آنر اچه نشده است؟ 
تُحَدّتْ <بسر اید »با زگومی کند 
در عبیرون می آیند. (ازموقف) بازمی 
۵ 
شتا پر اکنده » گوناگون 
سوره ی عادبات 
آلعدیت< اسبان دونده 
صبَحا-صد ای نفس اسبانءنفس زنانءبستوه 
آمده 
الموریتت< آتش افرو زندگان در‌اثر اصطاک 
هشان باسنگها 
قتحاح ایجاد حرقه 
مرت حیو رش برندگان 
عبر انگیزند 
تقعا گرد وغبار 


۳۰۸ 


م2 


سفن <به میان در آیند 

کنود-ناسپاس 

بعرحبر انگیخته شوند 

حسّل< آشکارگرددءبه دست آورده شود 
سوره ی قارعه 

آلقکارِعةٌ فر و کوبند ه 

آلفراش‌حپرو انه ها 

توت پر اکند ه 

آلمشُوش<حلاجی شد ۵ ء ز ده شده 

أثحپناهگاهش ماد رش 

ی مرن 
سوره ی تکاثر 

لهنی -سرگرم ساخت»متقول وغافل کرد 

اتخال اف ون تط نی 

رتم رسیدید ء دیدید 

آلمقیر -مع مقبره » گورستانها 

سوره ی عصر 


۱ات 


و <سوگند 
آلعسٌر<ر و زگار» عصر » زمان 
توصواسفا رش کردند 

سوره ی مره 
همرَ<عیب جوی 
نت کته طفنه رز 


۳2 ۳۹ 
2 2 ۶ 


آخلده,<جا ود انه می سازد 


۳۹ 


وم سم 


ینبذن< اند اخته می شود »پرت خواهد شد 
آلحطمّ<د ر هم شکنند ه ء از نامهای دوزخ 
الْموقَدة حبر افر و خته 

تطْلم<چیر ه کت ۵ اه زر اه 

فده همع فو اد دلها 


 مم‎ 


مد <کشید ه شده »در از 

سوره ی فبل 
یرلاگ ان قبل » اصحاب فبا 
تضلیل ۳[ | هی » گم 2 
آبابیل<گر و ه گر و ه 
فعصنحکا ه ءبرگ 
کأَکُولحجوید ه شده » خورده شده 

سوره ی قریش 
آلشتاآء<زمستان 
آطَیّنتابستان 

سوره ی ماعون 
یَدْع <سخت ۳۳ ژ اند.ءناخسشونت طرز هه می ان 
ساهون ل. زرا عفلت. کننا کار 
لمَاعُونْ< و سایل ضر و ری زندگی » وسایل 
ناجیز. زکات ۱ 

سوره ی کوئر 
آلکوثر <خیر فر‌اوان»کور 


۳۹۰ 


مَانقّل <دشهن توءبدخواه تو 
آلوبترحبرید ه یی ال 6دساعا اس لته 
سوره ی کافرون 


عابدٌ -پرستشگر ء پرستند ه 
ادن < آنچه شاپرستش کرده اید 
۲ سوره ی نصر 
آنوجا حگر وه کرو ه » دسته دسته 
أستَغُفرح< آمر زش عخو ۱ ه 

سوره ی مسد 
تفت‌حبریده باد.نابودگردید 
تیدمهلاک باد »نابودمی گردد 
ما آغتن بی نیاز نکرد »سود نبخشید 
دّات لهب <شعله و ر 
حَفالحبرد ارنده ءبسیار بارکش 


۳۱ 


الفکم ارم ناسا زار ال ۵ ج. ابا ها 
لیلد عنز اده است 
لم یود <ونه زاده شده است 


کفو< متا ضا زنل 


لد <مع عقد ة ء گکره ها 
سوره ی ناس 

ملك-فرمانر و ا 

لاس با زپس رونده 


یموس و سو سه مسج ۹ ۱۳ 


۳ 


